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یلَه شـده و نگاهـم می‌کند. پیش روی او نیز سـینی مشـابهی 
گذاشـته‌اند و اسـتکانی بـا چـای نیم‌خورده در دسـت اوسـت. 

لبخنـد می‌زنـد و می‌گوید: 
ـ مـن اگـر کتـاب نخوانم... اگر شـعر حفـظ نکنم؛ حرام اسـت 
هدیـه‌ای کـه به‌خاطـر مداحـی بـه مـن می‌دهنـد... بعضی‌ها 

نمی‌داننـد... غلـط‌ می‌خواننـد و می‌رونـد.
شـرمگین، سـینی پیش رویم را نـگاه می‌کنم... سـر برمی‌دارم 

تا حرفی بگویـم؛ »حاج‌احمد« نیسـت!...
حاج‌احمـد »دیگـری« مقابلـم ایسـتاده و بـه سـیاهی‌های 
دیـوار حسـینیه‌ای »دیگـر« تکیـه کـرده اسـت... زنده‌یـاد 
»حاج‌احمد دلجو«... که انگشـتان دسـت چپـش را فواره‌وار، 
سـتون زیر نعلبکـی چینی »لبَ‌پریـده«‌ای کرده و با دسـت 
پیچیـده،  آن  انگشـتان  میـان  در  تسـبیحی  راسـتش کـه 
اسـتکانی را خـم و راسـت می‌کنـد تـا چـای از اسـتکان به 
نعلبکـی بریـزد... و قنـدی که پیش‌تـر در دهانش گذاشـته، 

رنـگ چـای را ببیند...
لبخند می‌زند... یعنی: »چطوری سـید؟!«... دستم را به احترام 

به سـینه می‌گذارم و برمی‌دارم: »الحمدلله!«... می‌گوید:
ـ خوانـدن در حـرم امام‌رضاg، سـخت اسـت... می‌دانـی؟!... 
مقابـل امـام کـه می‌خوانـی نبایـد همـه اجـزای مصیبـت را 
بخوانـی... بایـد ادب کنـی و مقابل امام، شـرح دقیق شـهادت 

اجـدادش را نگویـی...
خیـره مانـده‌ام... اشـاره بـه سـینی پیـش رویـم می‌کنـد و 

می‌گویـد: 
ـ قندم تمام شد!

سـینی پیـش رویم را نـگاه می‌کنم تا یـک حبه قند بـردارم و 
به دسـت حاج‌احمـد بدهم... 

حاج‌احمد نیست!... 
حسـینیه نیسـت... خیابـان اسـت... سـال چندم خورشـیدی 
اسـت، نمی‌دانـم... آدم‌هـا کمک‌هـای بسته‌بندی‌شـده‌ را بـه 
مسـجد مقابلم می‌آورند تا به »جبهه« فرسـتاده شـود. کسانی 
که بسـته‌ها را می‌گیرنـد، تند و تنـد، در اسـتکان‌های بلوری، 

چـای »صلواتـی« می‌ریزنـد و به دسـت مـردم می‌دهند. 
را  »دیگـری«  حاج‌احمـد  صـدای  مسـجد،  بلندگـوی  از 
می‌شـنوم... »حاج‌احمـد اسـماعیل‌بیک بروجـردی«... کـه 
»صالـح« صدایـش می‌کردیـم... بـه آنـان کـه صدایـش را 

می‌گویـد: می‌شـنوند، 
ـ مگـر می‌شـود مـا در اینجـا و مجلـس اهل‌بیـتb، از حال 
دیگران غافل باشـیم... از حال کسـانی که در سـنگرهای سـرد 
نشسـته‌اند بـرای دفـاع از مـا!... در ضمـن، یادتـان باشـد در 
همه‌جـا... وقتی اسـمی از امام‌حسـینg باشـد... مثل همین 
مسـجد... اگر چای به شـما تعارف شد، بنوشـید!... تیرگی‌های 

جان‌تـان را می‌شـوید... شِفاسـت!
دستی دراز می‌کنم تا استکانی بردارم... 

همه‌چیز محو می‌شود. 
به پشـت سـرم نگاه می‌کنم تـا چای خـودم را بردارم 

و بنوشـم؛ خبری از جایی که نشسـته بودم، نیست... 
همه‌چیـز در غبـار، ناپیداسـت. صداهایی گنگ از غبار شـنیده 

می‌شـود. 
به سینه غبار فرو می‌روم... 

انبـوه آدم‌هـا بـا لباس‌هـای رنگـی... ایسـتاده و نشسـته، چای 
می‌نوشـند... 

روبـه‌رو، پله‌هـای موزاییکـی بلنـدی اسـت کـه بـه طبقـه بالا 
مـی‌رود. 

سـمت راسـتم، در محیطـی مربعـی و انـدازه اتاقـی متوسـط، 
نشسـته‌اند...  آدم‌هایـی 

اجاقـی گِـرد و زمینی، میزبان پنج‌شـش کِتری روحـی )رویی( 
و دو سـه قوری چینی بزرگ اسـت... 

کمـی آن‌سـوتر، مردی پشـت دو تشـت مسـی بزرگ نشسـته 
و اسـتکان‌های خالـی استفاده‌شـده را به‌دقـت در آب تشـت‌ها 

می‌شـوید... 
کنـارش کسـی اسـت کـه اسـتکان‌ها را بـا حوله‌هایـی تمیـز 

می‌کنـد.  خشـک 
از تشـت راسـتی بخار جوشـان آب بلند است و نشـان می‌دهد 
کـه نخسـتین مرحلـه شست‌وشـو، برعهـده تشـت آب جوش 

است. 
از طبقـه بـالا )که انـگار »تکیه« اسـت(، صـدای سـرودخوانی 
میلاد »امام زمانf« شـنیده می‌شـود... و صدای کسـانی که 
بـه شـوق و همـراه با تکـرار بیت ترجیع سـرود، کـف می‌زنند.

کنـار  کَهرُمیـان«  »حاج‌محمدعلـی  زنده‌یـاد  »پدربـزرگ«... 
زنده‌یـاد، »حاج‌حسـن ذوالفقـار« ـ کـه »ذوالفقـاری« صدایش 

می‌کردیـم ـ نشسـته اسـت. 
حاج‌حسـن، اصـرار می‌کنـد کـه صدایـش گرفتـه و نمی‌تواند 
مداحـی کنـد... و برای ایـن که حرفش را ثابت کند؛ به‌سـختی 
سـعی می‌کنـد تـا کوتاهـی اوج صدایـش را بـا »بلندگفتنـی 

کم‌جـان« نشـان دهد. 
پدربزرگ، یاد استادانش می‌افتد. 

دسـت دراز می‌کنـد و نعلبکـی و اسـتکانی چـای را پیـش 
.. می‌کشـد.

چـای را پیـش رویش می‌گـذارد و جوری که نگاه کسـی جلب 
او نشـود؛ نگاهـی نافـذ و عمیـق بـه چـای می‌کنـد... نگاهـی 
بی‌سـخن... و نمی‌دانـی کـه نگاهـش بـا چـای چـه می‌کنـد. 
چـای را پیـش روی حاج‌حسـن می‌گـذارد و تعـارف می‌کند... 
را  چـای  از  جرعـه‌ای  و  برمـی‌دارد  را  اسـتکان  حاج‌حسـن 

برمی‌خیـزد.  و  می‌کنـد  تک‌سـرفه‌ای  می‌نوشـد... 
اندکـی بعـد، صـدای رسـای حاج‌حسـن از طبقـه بالا شـنیده 

می‌شـود... رسـاتر از همیشـه.
نگاهی از سر تعجب به پدربزرگ می‌کنم... 

نیست!... 
به حسینیه آغاز برگشته‌ام... 

چای روضه، هنوز هم داغ است!

جان در بلور و چینی
تازه از راه رسیده‌ام. 

سـوئیچ خودروی فَکَسَـنی را در جیـب پالتو می‌گـذارم و به 
اطرافـم نـگاه می‌کنم. 

هُـرمِ نفس‌هایی که در »حسـینیه« نشسـته‌اند، از چارچوب 
تنـگِ تنها درِ پیـش رویم به بیرون مـی‌دود... 

در مسـیرش ایسـتاده‌ام. انگشـتان تـُردش را بـه گونه‌هایـم 
می‌کشـد و از دو سـوی مـن بـه اتـاق مـی‌دود. 

صدای »سخنران« که به انتهای سخنرانی‌اش رسیده و محفل را 
آماده »مصیبت‌خوانی« می‌کند؛ نگاهم را به جسـت‌وجویش در 
اطراف حسـینیه نیمه‌تاریک می‌دواند... و همزمان، می‌نشـینم. 
صـدای آرامی می‌گوید: »بفرمـا!«. پیش رویم را نـگاه می‌کنم... 
دسـتی، سـینی تک‌نفره فلـزی را به زمین گذاشـته اسـت... 
سـینی میزبان اسـتکانی چای... یک نعلبکی چینی... دو دانه 
خرمـا و سـه حَبّه قند اسـت. نگاهـی به چای می‌کنم و سـر 

را بلنـد می‌کنم...
همه‌چیز تغییر کرده است...

حسینیه نیمه‌تاریک، به روشنی روز می‌شود...
زنده‌یـاد »حاج‌احمد شمشـیرگران« ـ که او را »شمشـیری« 
صدا می‌کردیم ـ مقابلم نشسـته اسـت... روی زانوی راستش 

چای روضه
هنوز هم داغ است!

سادات‌اخوی سیدمحمد 
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بعون الله الملک الاعلی
 سید حسین متولیان

الزامات چای روضه
امیرحسین مدرس

شـاید یکماهـی از آن روز می‌گـذرد که زنگ زدنـد و گفتند چند 
خـط بـرای چـای روضـه  سیدالشـهداg بنویـس... و از آن‌روز 
ذهنـم درگیر شـد که راسـتی چه چیـزی دارد این چـای که این 
همه عزیز اسـت؟ چـه معجزه‌ای این‌قـدر خوش‌طعـم و گوارایش 
می‌کنـد؟ چه کرشـمه‌ای بـه کار دارد که این‌طور شـفا و عشـق و 

رحمت و مسـتی و سـکر توی آن پنهان شـده؟
اول بـا خـودم گفتم توی همیـن کارهـای دنیایی ِ خودمـان نگاه 
کـن! بـا هـزار مدیـرکل و رئیـس و مدیر هـم رفیق باشـی گاهی 
نمی‌توانـی پیدایشـان کنـی! گاهی از تـو برنمی‌آید کـه یک وقت  
سـاده بگیـری و ببینی‌شـان! آن‌وقـت اسـت کـه رفیـق بـودن با 
آبدارچی‌هـا بـه‌درد آدم می‌خـورد... آنها تنها کسـانی هسـتند که 
وسـط مهم‌تریـن جلسـات هـم می‌توانند وارد شـوند، چـای روی 
میـز ِ مدیـرکل و رئیـس بگذارنـد، گفت‌وگـوی کوتاهـی بکنند و 
بیـرون بیایند...! آنها می‌تواننـد نامه و درخواسـت‌ها را بدون نوبت 

روی میـز رئیـس بگذارنـد و زودتر امضـای موافقـت را بگیرند...
شـاید چایخانه‌های دستگاه سیدالشـهداg هم از همین رو عزیز 

و محترم شده باشند...!
امـا ایـن نمی‌توانـد تنهـا دلیل باشـد! مـن فکـر می‌کنم بایـد راز 
دیگـری هـم در چای روضـه نهفتـه باشـد! رازی از جنس عاطفه 

عشق! و 
تاریـخ خـوب به یـاد دارد وقتـی میـان عزیزترین عاشـقان زمین 
یعنـی پـدر خـاک و مـادر آب ازدواج برقرار شـد، تصمیم گرفتند 
کارهـا را بین خودشـان تقسـیم کنند! قرار بر این شـد کـه کار و 
تالش و مجاهـدت در بیـرون از خانه به‌عهـده پدر ِ خانه باشـد و 

امـورات منـزل و تربیت و نسل‌سـازی با مادر! با این تقسـیم او که 
بـه بـازار مـی‌رود تا قیـامِ  قیامـت در محـدوده حضـرت امیر قدم 
برداشـته و آن‌کـه آشـپزخانه را اداره می‌کنـد کارمنـد ِ قلمـروی 
حضرت مادر شـده اسـت... و چه کسـی اسـت که نداند مـادر! آن 
هـم اگـر جـوان باشـد و زود از خانه به آسـمان رفته باشـد چقدر 

برای پسـر عزیز اسـت...!
اصال تصـور کنید که تـوی چایخانـه روضه‌ها کنار پیرمـردی که 
چـای می‌ریزد مادری نشسـته اسـت و مدام مراقب اسـت چیزی 
در چـای ِ سـفره فرزند غریب مانده‌اش کم نباشـد... مراقب اسـت 
کـه نکنـد آب سـماور کم شـود یا چـای به کسـی نرسـد... فوری 
فرشـتگان خدمتگـزارش را می‌فرسـتد تـا از کوثـر بـرای سـماور 
روضـه فرزنـدش آب بیاورنـد و کمی شـفا تـوی سـماور بریزند... 
تـازه بعـد از آن‌که اسـتکان‌ها جمع شـدند صفـوف ملائکه‌اند که 
می‌آینـد و اجـازه می‌خواهنـد ته مانده‌هـای چای را به آسـمان‌ها 
ببرند و میان خودشـان قسـمت کنند تا عبادتشـان معطر شـود... 
معلوم اسـت کـه این چـای امضایی می‌شـود میان مـادر و فرزند 
کـه مثال یعنی: »پسـرم! هر کسـی امروز برایـت چـای آورد... هر 
کـه از چایـی که خـودم با همین دسـت‌های خسـته و کبـود دم 
کرده‌ام نوشـید فرسـتاده من اسـت! با او مدارا کـن! اگر حاجتمند 
اسـت حاجتش را بده... اگر گرسـنه است سـیرش نما و اگر در راه 

مانده اسـت او را به مقصد برسـان...« 
آن‌وقـت، کسـی کـه  چنین جرعـه‌ای را می‌نوشـد انـگار بال‌های 
اجابـت و خوشـوقتی‌اش را مـادر ِ فرمانـروا امضـا کـرده... و کـدام 

فرزندی‌سـت کـه فرسـتاده مـادرش را اکـرام نکند؟
بـاز میان خاطـرات و حجت‌های ذهنی‌ام جسـتجو می‌کنم! دیگر 
چـه دلیلی می‌تواند داشـته باشـد که چـای روضه ایـن همه عزیز 
اسـت و عزیزکننده... یادم می‌آید که یک شـب خسـرو شکیبایی 
توی گوش‌هایم گفت: »افتخارم این اسـت که از کودکی اسـتکان 
شـویِ روضه امام‌حسـینg بـوده‌ام« و با خـودم می‌گویم یعنی 
او هـم همـه عزتش را از همیـن چای و همین اسـتکان‌های عزیز 
قـرض گرفته بـود؟... بعد یـاد مقاله‌ای علمی می‌افتم کـه توی آن 
آمده بود: در روزهای تابسـتان چای بنوشـید که دمـای بدنتان را 
بـا بیـرون هماهنگ کنـد! و از چای به‌عنوان نسـخه‌ای که عطش 
را می‌کُشـد نـام بـرده بـود... و به یـاد فرمـوده »میرزا جـواد آقای 
ملکـی تبریـزی« می‌افتـم کـه در »اسـرارالصلوه« فرموده بـود: و 
بـدان کـه شـدت عطـش آن بزرگـوار در آن روز به‌حـدی بود که 
اگـر عطـش آن مظلـوم در میان ِ اهل عالم تقسـیم شـود، همه از 

تشـنگی می‌میرند و کسـی نمی‌توانـد این را نفـی کند... 
 همین یک سـطر کافیسـت که اشـک از چشـم‌هایم توی فنجان 
بریـزد و تـوی دلـم بگویم شـاید مـادری در تمام روضه‌ها گوشـه 
چایخانـه می‌نشـیند و می‌گویـد برای عاشـقان فرزند ِ تشـنه لبم 

چـای ببرید!
»چای عطش کُش است«

اولین نشـانه هـر مجلس ذکـر و روضـه‌ای، همیـن »چای« 
اسـت. این‌قـدر چای روضـه اهمیـت دارد که شـاید پرچم و 
کتیبه را نیز تحت‌الشـعاع قرار بدهـد. در فرهنگ معنوی ما، 
چای روضه همیشـه جایگاه ویژه‌ای داشـته اسـت. به همین 
سـبب، باید در تهیـه و آماده‌سـازی آن، نهایت تـوان و دقت 

را به کار بسـت.
چای خشـک، چه ایرانی و چه خارجی، بایـد از مرغوب‌ترین 
نوع باشـد و ترجیحا بدون عطر. پس از خرید چای خشـک، 
بایـد آن را بـه آرامـی الَکَ کنیم تـا بدون غبار شـود. آبی که 
بـرای دم کـردن چای اسـتفاده می‌کنیـم، اگر تصفیه شـده 
باشـد، بسـیار بهتر اسـت. یعنی آب لوله‌کشـی که از تصفیه‌ 

خانگی نیز گذشـته باشد.
غنچـه‌ گل‌سـرخ، شـکوفه‌ بهارنارنـج، مقـدار اندکـی چـوب 
دارچیـن، چنـد دانـه هِـل و یک‌سـوم قاشـق چای‌خـوری 
زعفـران، بـرای معطرکردن طبیعـی چای روضه لازم اسـت.

بـه عنـوان  باشـیم کـه یـک قـوری  بایـد توجـه داشـته 
»مایـه« و قـوری دیگـری بـه صـورت »یکرنـگ« درسـت 
کنیـم کـه در وقـت، صرفه‌جویـی کـرده باشـیم و تمیزتـر 
چـای بریزیـم. پاکیزگـی و بـدون رسـوب و بی‌لـک بـودن 
اسـتکان و نعلبکی و سـینی نیـز، از الزامـات چایخانه‌ روضه 
اسـت. بـه همیـن ترتیـب، آداب مهمانـداری از اهـل روضه 
و احتـرام در تعـارف چـای اسـت کـه لـذت نوشـیدن چای 
روضـه و بهره‌منـدی از جلسـه را بـرای حاضـران، افـزون 
می‌کند.مرحـوم حـاج محمـد اسـماعیل دولابـی همیشـه 
می‌فرمود:»روضـه را بـه خاطـر چـای‌اش شـرکت می‌کنم!«
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تجليل از حاج مرتضي طاهري در خانه مداحان
تجليل و گراميداشـت پيرغلامان و خادمان 
آيين‌هـاي  از  كيـي   ،bاهل‌بيـت صـادق 
ارزشـمند هيئتي‌هـا بـه شـمار مـي‌رود كـه 
بـه مناسـبت‌هاي مختلـف تـدارك ديـده 
شـده و بـه انجام مي‌رسـد. در همين راسـتا، 
هشـتم آذرماه امسـال نيـز مراسـم تجليل و 
گراميداشـت حاج مرتضـي طاهري مـداح و 
ذاكـر اهل‌بيـتb بـا حضـور جمـع زيادي 
در   bاهل‌بيـت و ‌پيرغلامـان  ذاكـران  از 
خانـه مداحـان برگـزار شـد. حـاج غلامرضا 
سـازگار، حاج يدالله بهتـاش، حاج مصطفي 
خرسـندي، حجت‌الاسالم صديقـي، حاج 
محسـن طاهـري و حـاج سـعيد حداديان 

از مداحـان بنـام حاضـر در مراسـم بودنـد. در ايـن مراسـم ، حجت‌الاسالم صديقـي، اسـتاد سـازگار، حـاج 
سـعيد حداديـان و حـاج مصطفي خرسـندي دربـاره كي عمـر نوكري و ستايشـگري حاج مرتضـي طاهري 
صحبـت كردنـد و تلاش‌هاي اين مداح شايسـته را سـتودند. مرتضي طاهري، كيي از سـه بـرادران طاهري و 
ادامه‌دهنـده راه پدر اسـت. او به عنوان بـرادر بزرگ‌تر، محضر پدر را درك كرده و پـاي منبرهاي او خواندنش 
را شـروع كـرده اسـت. كسـي كـه از محلـه مذهبـي نازي‌آباد، بيـرق امـام حسـينg را بـر دوش گرفت و 
سـال‌هاي سـال به خانـدان اهل‌بيـتb خدمت كـرد. حـاج مرتضي بعد از مدرسـه، شـاگرد مرحـوم كافي 
بـود و با تعليم سـب‌كهاي موسـيقايي توانسـت مداحي را به صورت پيشـرفته دنبـال كند. اين مـداح و ذاكر 
بنـام اهل‌بيـتb كـه تا حدودي به سـبك و سـياق كافـي مي‌خوانـد و به روضـه و بعد معناي اشـعار توجه 
بسـيار دارد، ‌اكنون به جايگاهي رسـيده كه مردم علاقه بسـياري به او نشـان مي‌دهند و از وجود اين اسـتاد 
بزرگـوار كـه كيـي از پيشكسـوتان عرصه مداحي به شـمار مـي‌رود، در مراسـم‌ مذهبـي خود بهـره مي‌برند. 

ديدار شاعران آييني با مقام رهبري
نزديـك بـه ‌30سـال اسـت كه نيمـه رمضان هـر سـال، رويـدادي خاطره‌انگيـز يعني ديـدار شـاعران با مقـام رهبري برقـرار اسـت و اين قشـر ادبي 
كشـور، فرصـت ارزشـمندي را براي بهره‌منـدي از فرمايشـات و موعظات مقام رهبري به‌دسـت مي‌آورند. در هميـن زمینه ديدار جمعي از شـاعران با 
رهبـر معظـم انقالب، 21 خرداد امسـال همزمـان با ميلاد مبارك امام حسـنg برگزار شـد. در ديـدار رهبري با شـاعران، 27 شـاعر در موضوعات 
آيينـي، مدافعـان حـرم، طنـز و... بـه شـعرخواني پرداختند و از نـكات و توصيه‌هاي اسـتاد بهـره بردند. تنـوع در موضوعـات و حضور شـاعران جوان، 
از جملـه نـكات شـاخص ديـدار امسـال بود كـه اين ديـدار مانـدگار را از ديگـر ديدارها متمايـز ميك‌رد. اما پـس از پايـان شـعرخواني‌ها، رهبر معظم 
انقالب دقايقـي بـه جمع‌بندي جلسـه و ارائـه نظرات خود درباره اشـعار پرداختنـد و توصيه‌هايي را مطرح كردند. ايشـان در بخشـي از سـخنان خود 
فرمودنـد: »تـا چندسـال قبـل، مايه شـعري بـود، اما رتبه شـعري نبـود. اما اين سـال‌ها رتبه شـعري هم بالا آمـده اسـت. آن اوايل گاهـي من حرص 
مي‌خـوردم در ايـن شـعرخواني‌ها؛ سـطح شـعرها خـوب نبـود. الان هركـس مي‌خوانـد، آدم حـس افتخـار ميك‌ند. ايـن مايـه روينـده و پيش‌رونده، 
دارد مي‌بالـد. هنـر و شـعر و حقايـق اين‌گونه‌انـد. اگـر رويـش كار شـود، مثـل درختي اسـت كه اگر بـه آن برسـند، مي‌بالـد و منافـع و ميوه‌دهي آن 
بيشـتر مي‌شـود. شـعر را دقـت كنيد؛ مضمـون و لفظ را. مفاهيم مـورد نياز امـروز را پيدا كنيد.« بعد از پايان جلسـه نيـز تعدادي از شـاعران، گرد آقا 
حلقـه زدنـد و آخريـن حرف‌هـا و يادگاري‌هـا را رد و بـدل كردنـد. عـده‌اي كتاب‌هايي به آقـا تقديم كردنـد و عده‌اي هم تبركي از ايشـان خواسـتند. 

تشكيل كارگروه جهادي هماي رحمت
در اواسـط سـال 96، كارگروهـي جهـادي 
تحـت عنـوان همـاي رحمـت متشـكل از 
جامعـه وعـاظ و مبلغـان انقلابـي كار خود 
را بـا جديـت هرچه تمام شـروع كـرد. اين 
كارگـروه بـا هـدف پيگيـري دغدغه‌هـاي 
مانـدن  انقلابـي  دربـاره  رهبـري  مقـام 
حوزويـان جامعـه و بـا اعتقـاد بـر اينك‌ـه 
جهـاد همچنـان ادامـه دارد و فقط شـيوه 
عملي آن متغير اسـت، از مردادماه امسـال 
تشـيكل شـده و برنامه‌هاي خـود را دنبال 
ميك‌نـد. رسـيدگي بـه مطالبـات مردمـي 
در حـوزه ارتقای سـطح رفاهـي محرومان 
و توجـه ويژه به مناطق محـروم و ضعفا به 

عنوان بخش مهمي از دسـتوركار اين كارگروه به شـمار مي‌رود. كارگروه هماي رحمت، همچنين علاوه بر 
فعاليت‌هاي عمراني و ارتقای سـطح سالمت مناطق محروم كشـور، نظر ويژه‌اي به مناطق جنوبي و حومه 
تهران به‌خصوص گروه‌هاي مسـتضعف، به‌ویژه خانواده‌هاي شـهداي مدافع حـرم تيپ فاطميون و بيماراني 
دارد كـه روند درماني و هزينه‌هاي نگهداري آنها توسـط خيرين اداره مي‌شـود. ايـن كارگروه كه با مديريت 
حجت‌الاسالم سـيدامير عبدالملكي اداره مي‌شـود، اعلام كرده كـه برگزاري اردوي جهـادي وعاظ انقلابي، 
لبيـك بـه فرمان آتش به اختيار حضرت آقاسـت و به هيچ حزب و تشـكلي وابسـته نيسـت كـه به همين 
سـبب از همـه مردم علاقه‌مند به خدمـت دعوت به‌عمل آورده تـا در اردوهاي جهادي ايـن كارگروه حضور 
پيـدا كننـد. اما از مهم‌تريـن فعاليت‌هاي كارگروه جهـادي هماي رحمت مي‌توان بـه چند مرحله كمك به 
مناطق زلزله‌زده، اردوي جهادي به سـراي احسـان كهريزك جهت رفع مشـكلات اين سـرا، بازديد از مركز 
معلولان طلوع نقش‌آفرين، تجليل از پهلوان عليرضا كريمي و ديدار با اسـتاد شـجاعي زيد عزه اشـاره كرد. 

رويـداد

هرسـاله خادمان اهل‌بيـتb با فعاليـت در عرصه‌هاي مختلف 
فرهنگي، اجتماعي، سياسي و...، تمام توان خود را براي پيشبرد و 
تحقق اهداف دين و مذهب به كار مي‌گيرند و اقدامات ارزشمندي 
را بـه يـادگار مي‌گذارنـد؛ چه بسـاكه سـال 96 نيز بـا برنامه‌ها و 
رويدادهاي مختلفي بـراي دوسـتداران اهل‌بيتb همـراه بود. 
رويدادهايي كه در اينجا به يـادآوري چند مورد از آنها مي‌پردازيم. 

مرور برخی از اتفاقات
 مهم  هیئت ها در سال 96

سالی که اول 
و آخـرش 
برکت بود
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همايش كبوتران حرم ويژه شهداي حله
پانزدهميـن همايش ادبي سـوختگان وصل با 
عنوان »كبوتـران حرم« ويژه شـهداي اربعين 
در حلّه، 13 آذرماه در تالار فردوسـي دانشكده 
ادبيات دانشـگاه تهران برگزار شـد. همايشـي 
كـه موضوعـات مختلفـی همچون نكوداشـت 
جانبـازان شـيميايي، شـهداي آزاده، والديـن 
شـهدا، قتلـگاه مجنـون و شـلمچه و مطالـب 
بكـر و بديـع ايـن چنيني را پوشـش مـي‌داد 
و با اسـتقبال گسـترده هنرمنـدان توانمندی 
همراه بـود. در اين همايش، بيـش از 350 اثر 
در بخـش شـعر و 150 اثر در بخش داسـتان 
به دبيرخانه همايش رسـيده بـود كه به‌خاطر 
يكفيـت بالاي اشـعار و آثار رسـيده، در بخش 

شـعر از 18 اثـر تقديـر بـه عمل آمـد و در بخش داسـتان علاوه بر معرفي سـه برگزيـده، از 9 نفـر نيز تقدير 
شـد. سـعيد حداديـان دبير همايـش ادبي سـوختگان وصل با اشـاره به اينك‌ه، اين همايش سـعي كـرده در 
اين دوره، همسـفر شـهداي مسـير زيـارت حرم سيدالشـهداg باشـد، عنوان كـرد: »همواره بنا داشـتيم تا 
موضوعاتي بكر و دسـت نخورده را براي معرفي انتخاب كنيم كه امسـال نيز بزرگداشـت اين شـهداي مظلوم 
بـا هميـن كاركرد صورت گرفت. ما حس كرديم اين شـهدا مظلوم هسـتند و اين همايـش پرچم معرفي آنها 
را بلنـد كرد.« همچنين حجت‌الاسالم كرمي رئيس نهـاد نمايندگي رهبر معظم انقلاب در دانشـگاه تهران، 
ضمن تشـكر و تقدير از برگزاركنندگان اين مراسـم گفت: »متأسـفانه مردم جامعه در رابطه با شـهداي حله 
كه در اربعين سـال ۹۵ به شـهادت رسـيده‌اند، اطلاعات كافي ندارند و از سـوي ديگر نسـبت به خانواده‌هاي 
اين شـهدا التيام مناسـبي صورت نگرفته اسـت، بنابرايـن همايش ايـن دوره با نام كبوتران حـرم و به منظور 
تجليـل از شـهداي زيـارت اربعين برگزار شـد كـه اين برنامه مي‌تواند اثر بسـياري در جامعه داشـته باشـد.«

ديدار مداحان اهل‌بيتb با رهبر معظم انقلاب
 bجمـع بزرگـي از مداحـان و ذاكـران اهل‌بيـت
اسـفندماه   17 پنجشـنبه  روز  كشـور  سراسـر  از 
 در آسـتانه سـالروز ولادت حضـرت فاطمـهh بـا 
مقـام رهبـري ديـدار كردنـد. ديـداري كـه مثـل 
هميشـه سرشـار از بـار معنـوي و ارزشـي بـراي 
مسـير  و  بـود   bاهل‌بيـت ذاكـران  و  مداحـان 
درسـت حركت را پيـش روي آنها قـرار داد. آيت‌الله 
ضمـن  ديـدار،  ايـن  در  خامنه‌اي‌)مدظله‌العالـی( 
سـخناني گرانقـدر در وصـف حضـرت فاطمـه زهرا

h بـه طـرح مباحـث مهمـي در رابطـه بـا حجاب 
به‌ويـژه در ميـان بانوان ايرانـي پرداختند و مسـائل 
قابـل توجهي را مطرح كردند. ايشـان در بخشـي از 

سـخنان خود، مقامات معنوي و عظمت روحي حضرت فاطمه‌زهراh را خارج از فهم بشـري دانسـتند و گفتند: 
»مقـام والاي دختـر پيامبر اعظـمk را بايد از پروردگار و اولياء الهي شـنيد و آموخـت، همچنانك‌ه پيغمبر اكرم

k در وصـف آن بانـو، تعبيـر بلنـد برتريـن زنـان اهل بهشـت را بيان فرموده اسـت و شـيعه و سـني بر صحت 
ايـن روايـت، اتفاق‌نظـر دارند.« ايشـان همچنين بـا تأيكد بر اينك‌ـه پرچم اسـتقلال هويتي و فرهنگـي زنان در 
دسـت زنـان ايرانـي اسـت، افزودنـد: »بانوان ايرانـي با حفظ حجاب، اسـتقلال هويتـي و فرهنگي خـود را به دنيا 
صـادر و اين سـخن جديد را اعالم ميك‌نند كه زن مي‌تواند بـا حفظ حجاب و عفاف و جلوگيري از سوءاسـتفاده 
مـردان بيگانـه و زياده‌طلـب، در مياديـن اجتماعي حضـور فعال و موثر داشـته باشـد.« رهبر انقلاب اسالمي در 
ادامـه بـه بيان چنـد توصيه خطـاب بـه مداحـان پرداختند. ايشـان با اشـاره بـه دشـمني‌هاي خباثت‌آميز عليه 
نظـام و ملـت ايـران، ستايشـگران اهل‌بيتb را رسـانه‌هايي مهم در مقابله بـا اين دشـمني‌ها خواندند و خطاب 
بـه آنـان گفتنـد: »بايد بـا افزايش معرفـت و عقلانيـت و ايمانِ مخاطبان و روشـنگري سياسـي و ترويـج رفتار و 
اخالق اسالمي، تأيكـد بـر اتحـاد ملي و گسـترش بـرادري و مهربانـي، وظيفه سـنگين خـود را انجـام دهيد.«

همايش ادبي سوختگان
 وصل در تجليل از سردار سليماني

شـانزدهمين همايـش ادبـي سـوختگان وصـل بـا نـام »سالم سـردار« در تجليـل 
از حاج‌قاسـم سـليماني فرمانـده نيـروي قـدس سـپاه پاسـداران 8 اسـفندماه در تالار 
فردوسـي دانشـكده ادبيـات دانشـگاه تهـران برگـزار شـد. در ايـن همايـش، افـراد و 
مسـئولان بسـياري به سـبب گراميداشـت تلاش‌هاي سـردار حاج‌قاسم سـلیمانی در 
پيشـبرد اهداف ارزشـمند انقلاب اسالمي گردهم آمدند و كيي از شلوغ‌ترين شب‌هاي 
»سـوختگان وصـل« را رقـم زدنـد. در اين همايش شـمار قابل توجهـي از طليعه‌داران 
شـعر و ادب آئينـي، آثار خـود را به رقابت گذاشـتند كـه در نهايت نفـرات برگزيده در 
دو بخـش شـعر و داسـتان كوتاه معرفي شـدند. سـعيد حداديـان دبير همايـش ادبي 
سـوختگان وصـل كه نقـش مهمي در شـكل‌گيري ايـن برنامه داشـت، از روند دشـوار 
انتخـاب برگزيدگان گفـت و به توصيه‌هاي رهبـري مبني بر اجراي برنامه‌هـاي ادبي و 
فرهنگي در گراميداشـت ياد سـرافرازان جنگ تحميلي و دلاوران دفاع از حرم مقدس 
اشـاره كـرد. همچنين دكتر محسـن رضايي دبير مجمع تشـخيص مصلحـت نظام به 
عنوان كيي از فرماندهان همسـنگر با حاج قاسم سـليماني به ذكر خاطراتي از روزهاي 
ماندگار جنگ تحميلي پرداخت و در وصف سـردار سـليماني گفت: »قاسـم سـليماني 
كي انسـاني اسـت كه خـودش را در گمنامي يافته و مي‌خواهـد در گمنامي پرواز كند. 
در سـرزمين انسـان‌هاي بي ادعا و خدايي. انرژي 40 سـال مبارزه حاج قاسم سلیمانی 
از چنين ايماني در آمده اسـت. ايشـان چهل سـال اسـت كه با اخلاص مبارزه ميك‌ند 
و در مسـير اسالم و انسـانيت، متعهـد و وفـادار بـه امام و رهبـر معظم انقلاب اسـت. 
او در مسـير اقتـدار مقدسـي مي‌جنگد كـه امنيت و صلـح را مي‌سـازد.« همچنين در 
بخشـي از ايـن برنامـه، پيام رئيس‌جمهـور و رئيس مجلس قرائت شـد؛ فيلـم كوتاهي 
از دوران حضور قاسـم سـليماني در لشـكر ثارالله و بخشـي از سـخنان رهبـري درباره 
سـردار قاسـمي پخش شـد و عليرضا افتخـاري خواننده ملـي به هنرنمايـي پرداخت. 
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حسينيه‌اي كه در آتش سوخت
شـيطان، هيـچ وقت بكيار نمي‌نشـيند! اين را قديمي‌هـا مي‌گفتند و هنـوزم كه هنوز 
اسـت عـده‌اي هسـتند كـه فريـب وعـده وعيدهـاي دروغيـن را خـورده و بي‌نتيجـه، 
تالش ميك‌ننـد تـا بـه خواسـته‌هاي بي‌هـدف خـود برسـند. در حالـي كـه نـور 
 خـدا، هيـچ‌گاه خاموش نمي‌شـود. اوايـل دي مـاه امسـال، دو موتورسـوار، بـا انداختن 
مـواد آتـش‌زا داخل تيكـه دركـه، سـبب آتش‌سـوزي آن شـدند. در اين آتش‌سـوزي، 
برخـي وسـايل داخل تيكه دركـه با قدمت بيـش از صدسـال از جمله فرش‌هـا از بين 
رفـت. ايـن تيكه 600سـاله در آتش سـوخت، و حالا مردم آسـتين همت را بـالا زده‌اند 
تـا بـه كمك خيريـن تا قبـل از محـرم سـال جديد ايـن حسـينيه را نوسـازي كنند. 

پايان داعـش
اواخـر آبـان 96 و ابتـداي ماه ربيع بود كه حاج قاسـم سـليماني، خبـر از دلاورمردي‌‌هاي شـيربچه‌هاي جنـگاور داد و پايان 
شـيطنت‌هاي اصلـي داعـش در سـوريه را اعالم كرد. در بخشـي از نامـه او به رهبر، اين طور نوشـته شـده: در ايـن حادثه، 
جنايـات بسـيار دردناكي كه غيرقابل نمايش اسـت رخ داد؛ از جمله: سـربريدن كودكان يا پوسـت كندن زنده زنـده مردان 
در مقابـل خانواده‌هـاي خود، به اسـارت گرفتن دختـران و زن‌هاي بي‌گناه و تجـاوز به آنان، سـوزاندن زنده زنده افـراد و ذبح 
دسـته‌جمعي صدهـا جوان. در اين فتنه سـياه، هزاران مسـجد و مراكز مقدس مسـلمانان تخريـب يا ويران شـد و بعضا با 
انفجـار مسـجد امـام جماعت و نمازگزاران آن را با هم به شـهادت رسـاندند. بيش از شـش هـزار جوان فريب خـورده به نام 
دفاع از اسالم به صورت انتحاري با خودروهاي پر از مواد منفجره خود را در ميادين، مسـاجد، مدارس، حتي بيمارسـتان‌ها 
و مراكـز عمومـي مسـلمان‌ها منفجر كردنـد؛ كه در نتيجـه اين اعمـال جنايتكارانه ده‌هـا هزار مـرد، زن و كـودك بي‌گناه 
بـه شـهادت رسـيدند. رهبر عزيـز نيز اين طـور پاسـخ دادند: »حفـظ انگيزه، حفظ هوشـياري، حفـظ وحـدت، زدودن هر 
پسـماند خطرنـاك، كار فرهنگي بصيرت‌افزا و خلاصه، آمادگي‌هاي همه‌جانبه نبايد فراموش شـود. شـما را و همـه‌ برادران 
مجاهـد از كشـورهاي عـراق و سـوريه و ديگـران را بـه خـداي بزرگ مي‌سـپارم و برای همه‌ شـما سالم و دعـا ميك‌نم.«

خبر خوش سـال

آوازخواني حجت‌الاسلام قاسميان 
انتشـار يـك عكـس از يـك روحاني به همراه قطعـه ويدئوي كي دقيقـه‌اي، كافي بود تا عنـوان پرُبحث‌ترين اتفاق سـال در حـوزه روحانيت و منبـر رقم بخورد. 
نظرهـاي گوناگون و برداشـت‌هاي مختلف، باعث شـد تا به اين موضـوع، از اين زاويه نگاه كنيم. ماجرا از اينجا آغاز شـد كه تصويري از حجت‌الاسالم قاسـميان 
مدير حوزه علميه مشـكاه و مسـئول قرارگاه جهادي امام رضاg در كنار تعدادي نوازنده منتشـر شـد كه با واكنش‌هاي زيادي در فضاي مجازي همراه بود. او در 
واكنش به اين اتفاق نوشـت: به كسـاني كه اين عكس را ديدند و برآشـفتند تا حدي حق مي‌دهم؛ اي بسـا خود حقير نيز اگر با چنين صحنه‌اي مواجه مي‌شـدم 
احساسات مشابهي را تجربه ميك‌ردم. به همين جهت از تمام مشفقان و دلسوزاني كه با مشاهده اين عكس به درد آمدند و سوختند، صادقانه عذرخواهم؛ اگرچه 
‌اي بسـا دل هيچك‌ـس بـه اندازه خـود من در اين ماجـرا به درد نيامد. برخلاف تصور اوليه، اين عكس متعلق به كي كنسـرت موسـيقي در كيي از دانشـگاه‌هاي 
تهران نيسـت! اين عكس در كرمانشـاه و در سـر پل‌ذهاب گرفته شـده اسـت؛ لازم است اينجا اشـاره كنم كه حقير به سـبب دغدغه و احساس وظيفه شخصي 
و مسـئوليتي كـه دارم، در 40روز گذشـته بارها به مناطق زلزله‌زده سـفر كـرده و اقدامات مختلفي اعم از ساخت‌وسـاز تا هدايت گروه‌هاي فرهنگـي و جهادي را 
پيگير بوده‌ام. در اين آخرين بار، براي سـخنراني در مراسـمي دعوت شـدم كه به بهانه شـب يلدا برپا شـده بود تا مرهمي باشـد بر زخم دل داغديدگان. اما آنچه 
در عمل اتفاق افتاد و حاضران جلسـه مي‌توانند بر آن شـهادت بدهند اين بود كه پيش از سـخنراني من، مجري آهنگ بسـيار حزن آلود و غمگینانه‌اي را بدون 
هماهنگـي پخـش كرد كه شـيون و ضجـه را از نهاد جمعيت برآورد. اينجا بود كـه برخلاف ميل و رويه هميشـگي‌ام، در برنامه مداخلـه و آن را قطع كردم. وقتي 
از بنـده بـراي سـخنراني دعوت شـد دقايقي درباره اميد به خدا و آينده سـخن گفتـم و تلاش كردم آرامش به جمع باز گردد. سـپس سـريعا از نوازندگان تنبور و 
ني كه به عنوان سـازهاي مراسـم آييني، نه سـازهاي مناسب لهو و لعب، در منطقه كرمانشاه شناخته مي‌شود، اسـتفاده كرده و خواستم سريعا بالاي سن بيايند 
و دقايقي را با همراهي ايشـان به خواندن اشـعار بزرگان فرهنگ و ادب با مضامين عارفانه و اميدبخش اختصاص دادم و خنده و شـادماني را به جمع بازگرداندم. 

پربحث‌ترين سـال

خبر بد سـال

مرور برخي از روزهاي تلخ و 
شيرين و ماندگارترين‌هاي حوزه 
آييني در سالي كه گذشت

تـرين‌هاي

96
علیرضا پورمشیر
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وقتي مهتاب گُم شد
»وقتـي مهتاب گُم شـد« قبـل از آنك‌ه شـرح زندگي علي خوش لفظ باشـد، 
روايتـي عينـي از يـك واقعـه‌ تاريخي اسـت كه موجب شـد سرنوشـت خيل 
وسـيعي از مردمـان ايـران تغيير كند. علـي خوش‌لفظ كـه نامـش را به‌خاطر 
نزدكيي تولدش با وليعهد پهلوي، جمشيد گذاشته‌اند، سال‌ها بعد در نوجواني، 
همزمـان بـا انقلاب اسالمي خـود نيز دچـار تحـول و دگرگونـي در اهـداف و 
آرمان‌هايـش مي‌شـود. همين انقلاب دروني پـاي او را به جبهه بـاز ميك‌ند و او 
در اولين اعزام به جبهه نام خود را به علي خوش‌لفظ تغيير مي‌دهد و سـرانجام 
زندگي‌اش هم تغيير ميك‌ند. علي پانزده سـاله در عنفوان جواني با اصرار فراوان 
خود به جبهه اعزام مي‌شـود و آنجاسـت كه درميي‌ابد شـهادت ارمغاني اسـت 
كـه بـا ترك خـود به‌دسـت مي‌آيـد، امـا گويي قـرار اسـت علـي خوش‌لفظ با 
تنـي مجروح و خسـته زنـده بماند، تا سـال‌ها بعد ماجـراي وصل حـدود 800 
دوسـت و بـرادرش را براي ما روايت كند. اين كتاب، با تيـراژ بالاي خود در پاييز 
امسـال، توانسـت جزء كيي از پرُفروش‌هاي حوزه دفاع مقدس در سال 96 شود. 

شهيد محمدحسين حداديان
‏بسيجي شـهيد »محمدحسـين حداديان« در شـب شهادت 
حضـرت زهـراh بـه دسـت ‎دراويـش داعشـي بـه شـهادت 
رسـيد. اين شـهيد جوان از خادمان هيئـت رايح‌العباس چيذر 
 بـود. پـدر او مي‌گويد: »در شـب حادثه، ما در مراسـم عـزاداري 
حضـرت زهـراh حضـور داشـتيم كـه متوجـه شـديم ايـن 
آشوب‌ها آغاز شده است. محمدحسين با شنيدين اين موضوع 
بـه صورت داوطلبانه براي مقابله با اشـرار رفت. من نيز همراه او 
تا سـاعت ۳ بامداد در محل اين حادثه حضور داشتم. در همان 
لحظات بامداد، محمدحسين در ابتدا با اسلحه شكاري مجروح 
و سپس توسـط كي خودروی سمند زير گرفته شد. چندشب 
بعد از شـهادت محمدحسـين، رهبر انقلاب نيز براي دلجويي، 
بـه منـزل ايـن شـهيد مي‌روند كـه پـدرش، ايـن طـور روايت 
ميك‌ند: »حضرت آقا، شـب گذشته، سـرزده براي ابراز تبركي 
و تسليت شهادت محمدحسين به منزل ما تشريف‌فرما شدند. 
ايشـان، در خصوص موضوع شهيد و شـهادت، مطالبي را بيان 
و تأيكد كردند كه راه شـهادت و شـهدا ادامه‌دار اسـت و در اين 
مسـير مسـئوليت خانواده‌هاي شهدا سنگين‌تر اسـت.« بوسه 
رهبـر انقلاب بر لباس خادمي هيئت محمدحسـين حداديان، 
گـواه درسـتي راه و ارزش والاي خادمـي در هيئـت را داشـت 
كـه مـورد توجه رسـانه‌ها و آحاد مختلـف جامعه قـرار گرفت. 

كتاب سـال

خادم سال شعر سال

پـس از آن كـه ميثـم مطيعـي در روز عيـد فطـر و قبـل از اقامـه نماز توسـط رهبر معظـم انقلاب، شـعري انتقـادي و صريـح را قرائـت كرد؛ 
واكنش‌هـاي مختلفـي از طـرف احـزاب و گروه‌هاي مختلف سياسـي و رسـانه‌هاي آنها منتشـر شـد. ايـن واكنش‌ها را مي‌توان به سـه دسـته 
مثبت، منفي و محافظهك‌ار تقسـيم كرد. اما نظر رهبر انقلاب اسالمي نيز درباره اين شـعر در فضاي مجازي منتشـر شـد. نشريه خط حزب‌الله 
بـه ديـدار رهبر انقلاب با مداحان مراسـم سـوگواري حضـرت اباعبدالله‌الحسـينg در بيت رهبري و بيـان نكات مهمي به آنان اشـاره كردند 
كه سـيد كميل باقرزاده، آن صحبت‌ها را اين طور توئيت كرد: »بعد از مراسـم شـام غريبان بيت رهبرى، آقا خطاب به ميثم مطيعى نكات مهمى 
فرمودند كه بيش از آنك‌ه شـخصي باشـد بيانگر شاخص‌هاي مداحي انقلابي اسـت. آقا فرمودند: مي‌دانم بعد از عيد فطر خيلي شـما را اذيت كردند 
و فشـار آوردنـد، هم به شـما و هم به شـعرا. شـما كي حرف كاملا درسـت و محكمي زديـد. ترديد نكنيد. من نظـرم را همان موقع بـه اطرافيان هم 
گفتم. كار شـما كاملا درسـت بود. اصلا محل نگذاريد به اين حمله‌ها و بدانيد كار شـما موثر اسـت. شـما روي اين جوان‌ها تاثير داريد. اين جمعيتي 
كه امشـب آمده بود تاثير مي‌پذيرد از شـما. در آن شـعر هم هيچ اهانت نبود. مسـئولان رده بالاي دولتي آمدند پيش من و گفتند توهين شـده؛ من 
گفتـم خيـر، هيـچ اهانتي نبوده. خود بنده هم صف اولي هسـتم. صف اول كي نفر نيسـت كه؛ ما هم مدعى بوديـم و هم صف اولى. در آن شـعر هم 
هسـت: »ما مدعيان صف اول بوديم«، ولي معلوم شـد خبرها جاي ديگري اسـت؛ ديگراني را بردند و ماها جامانديم. هيچ خسـته نشـويد. اگر بناي 
بر خسته‌شـدن بود آنهايي كه قبل از انقلاب زندان رفتند و كتك خوردند و تبعيد شـدند بايد خسـته مي‌شـدند. سفت بايستيد و خسته نشويد. اگر 
خسـته نشـويد خداوند به كارتان بركت مي‌دهد، و بركت داده اسـت. راه درسـت همين اسـت كه شـما داريد مي‌رويد. حمايت قاطع رهبر انقلاب از 

شـعر عيد فطر ميثم مطيعي نشـان داد خيلي از مدعيان ولايتمداري، از فهم ولي زمان خويش فرسـنگ‌ها فاصله دارند. 

ميثم مطيعي و اشعار انتقادي 

در آسـتانه اربعيـن امسـال، قطعـه‌اي صوتـي و تصويـري منتشـر 
شـد كه حسـين خلجي)مـداح اهل‌بيـتg( و اميـد فيض‌آبادي 
آن را خواندنـد. آهنگسـاز ايـن اثر علي اصحابي و براسـاس شـعري 
از فاضـل نظـري و سـيدجواد پرئـي بـود. تنظيـم ايـن كار را هـم 
رضـا پناهـي به عهـده داشـت. اين قطعـه، انتشـار گسـترده‌اي در 
فضـاي مجـازي داشـت كـه كيـي از بهتريـن و پرُمخاطب‌تريـن 
قطعـات در سـال 96 بـود. بـراي تجديـد خاطـره بـا ايـن شـعر و 
توسـل بـه آسـتان قـدس حسـيني در پايان سـال و شـروع سـال 
جديـد، »چهـارده«، شـما را بـه خواندن اين شـعر دعـوت ميك‌ند. 

در راه رسيدن به تو گيرم كه بميرم
اصلا به تو افتاد مسيرم كه بميرم
خاموش مكن آتش افروخته‌ام را
بگذار بميرم كه بميرم كه بميرم

اميري حسـين و نعم الامير تو راه حرم دستم بگير
به سرم شور پروازه وسط جاده بسم الله
كوله بار راه و بستن همه آماده بسم الله

به اذن الله و به اذن ابي عبدالله
كشتي نجات راه افتاده بسم الله
كشتي نجات راه افتاده بسم الله

دعاي فرج بخونيد همه با سوز و خواهش
ان‌شاءالله تو اربعين صاحب زمون بيادش

اميري حسـين و نعم الامير تو راه حرم دسـتم 
و بگير

كي قطره آبم كه در انديشه دريا
افتادم و بايد بپذيرم كه بميرم

اين كوزه ترك خورد! چه جاي نگراني است
من ساخته از جنس كويرم كه بميرم

اميري حسين و نعم الامير تو راه حرم دستم بگير
دم هر موكب ميري همه مي‌خونن: هلابكيم

همه عاشق و دل داده همه مجنون، هلابكيم
سر اين سفره هر كي هرچي داره مي‌اندازن

تو كرب و بلا همه مهمونن هلابكيم
تو كرب و بلا همه مهمونن هلابكيم

سلام آقا كه الان روبه روتونم
من اينجام و زيارت نامه مي‌خونم

حسين جانم، حسين جانم
بذار سايت هميشه رو سرم باشه
قرارمون شب جمعه حرم باشه

حسين جانم، حسين جانم

كليپ سـالموج شيدايي
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 نان و نمك آيت‌الله بروجردي
دوسـت دارد حـاج خانـم كريمـي صدايش كنيـم. اصالتا شـيرازي 
اسـت و سـال 1342 زمانـي كـه فقـط 14 ‌ـ 13 سـال داشـت، بـا 
حـاج نقـي كريمـي ازدواج كـرده اسـت. حـاج نقـي معمار بـوده و 
حاصـل ايـن ازدواج پنج پسـر اسـت كه شـهيد داود اوليـن و حاج 
محمـود فرزنـد دومشـان اسـت. از همـان اول ازدواج در محله‌هاي 
وحيديه و تسـليحات ساكن مي‌شـوند و البته 10 سـال هم ساكن 
شاهين‌شـهر اصفهان بوده‌اند. با افتخار از همسـر شـهيدش تعريف 
ميك‌نـد: »اخالق حـاج نقـي نـه تنهـا با مـن بلكه بـا فرزنـد، پدر 
 و مـادر، خواهـر و مـادر و خانـواده مـن زبانـزد فاميـل بـود. ذاكـر 
اهل‌بيـتb و قبـل از انقلاب سـه بار به كربلا شـرفياب شـده بود 
و ارادت خاصـي بـه اهل‌بيـتb داشـت. سه‌شـنبه‌هاي هرهفتـه 
به مسـجد جمكـران مي‌رفـت و در قـم خدمت آيـت‌الله بروجردي 
مي‌رسـيد گاهي از منزل آيت‌الله بروجردي نـان و نمك را به عنوان 
تبـرك بـراي ما مي‌آورد. چه پيـش و چه بعد از پيـروزي انقلاب در 
تمـام راهپيمايي‌هـا شـركت ميك‌ـرد و مـن و بچه‌ها را هـم همراه 
خـودش مي‌برد. بعدها فرمانده سـپاه شاهين‌شـهر اصفهان شـد و 
اولين اعزامش به كردسـتان بود. آخرين اعزامش 13اسـفند 1360 
بـود و چهـارم فرورديـن 1361 در عمليـات فتح‌المبين در دشـت 
عبـاس، خدا به ما عيـدي داد و جاويدالاثر شـد. اين بهار 36 سـال 

از آن اتفاق گذشـته است.« 

 گمنام تويي خوشنام تويي!
حـاج خانـم را بـه سـال‌هاي قبـل برده‌ايم.خاطـرات یکـی یکی در 
ذهنـش جـان مـی گیـرد: »از در كـه وارد مي‌شـد اول بـه سـراغ 
پـدر و مـادر و بچه‌هـاي يتيـم خواهـرش مي‌رفت.آخريـن بـار كه 
مي‌خواسـت بـه جبهـه بـرود گويـا مي‌دانسـت كـه برنمي‌گـردد 
بـه من گفـت: بچه‌هـا را حسـيني بـار بيـاور و نگـذار اسـلحه من 
زميـن بمانـد. مي‌گفتـم مـن جهـاد خانـه‌ام و تو جهـاد بيـرون اما 
ثوابـش نصف. 32 سـالم بود و حسـين پنـج ماهه و داود 15 سـاله 
بـود. ديـده بودند كه اسـير شـده اسـت؛ پنج سـال اسـير بـود من 
150 نامـه به صليب سـرخ نوشـتم امـا جوابـي نیامـد. در كمپ با 
حـاج آقـا ابوترابـي بودنـد . گويـا شـب عاشـورا مداحـي ميك‌ند او 
و حاج‌آقـارا مي‌برنـد و بعـد از آن دیگـر از او خبري نمی شـود. 20 
سـال طول كشـيد تا شـهادتش قطعي شـد حاج محمود مي‌گفت 
بـه بچه‌هـا اميد نـده كـه برمي‌گـردد. دلـم مي‌گفـت برنمي‌گردد 
آزاده‌هـا كـه آمدنـد كاملا قطـع اميد كرديـم و يـك مجلس ختم 
سـبك گرفتيـم. نـه مـزاري دارد و نـه سـنگ قبـري؛ زيبايـي‌اش 
در جاويدالاثـر بودنـش اسـت: گمنـام تويـي خوشـنام تويـي!«

  میهمانـی ویژه‌نامه نـوروزی »چهـارده« در خانه‌اي كوچك 
و سـاده در محلـه تسـليحات اسـت. روزهاي پاياني سـال 
اسـت و حـاج خانـم مشـغول خانه‌تكاني؛ بـا اين حـال با 
گشـاده رویی پذيـراي ما مي‌شود.شـباهت ظاهـري  مادر 
و پسـر متعجبـم مـی کنـد حتي لحـن صحبـت كردنش 
هم شـبيه حـاج محمـود اسـت.روي ديوار عکس همسـر 
و فرزنـد شـهیدش كنـار هم قاب شـده‌اند و حـاج محمود 
هـم بـا كلاه معروفـش يك پلـه پايين‌تـر طـوري در قاب 
اسـت كـه گويـي عميقـا پـدر و بـرادر را نظـاره مي‌كند. 
در هفتـه هـای پایانـی سـال روز مـادر بهانـه خوبـي بود 
تـا سـراغ مـادر مداحـی برویـم که امسـال نوحـه هایش 
حسـابی گل کـرد حاجيـه خانـم »زهـرا نگهـداري« کـه 
بیـش از 7 دهـه از عمرش می گذرد همسـر شـهيد نقي و 
مادرشـهيد داود و مـداح اهل‌بيتb حـاج محمود كريمي 
اسـت. اواز مادرانه‌هايـش برایمـان گفت و ما هم نوشـتیم.

 دیدار با مادر حاج محمود کریمی 
در آستانه سال نو

كي »ياعلـي« 
 پسـرم را 
به دنيا نمي‌دهم!
فاطمه شعبانی
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  تاثیر لقمه حلال پدر
حـاج خانـم كريمـي در لابـه لای خاطراتـش  بـه نكتـه مهمی در 
تربيـت بچه‌ها اشـاره ميك‌ند که ثمـره لقمه حلال پدر بوده اسـت: 
»اينك‌ـه بچه‌هـا بـه راه اهل‌بيـتb رفته‌اند حاصـل مراقبت‌هايي 
بـود كـه پدرشـان داشـت. قوانيـن خاصـي در خانه داشـتیم مثلا 
روزهـاي كيشـنبه نـه مهمانـي مي‌رفتيـم نـه كسـي به منـزل ما 
مي‌آمـد. شـب كـه از سـركار مي‌آمـد به مـن و بچه‌هـا كتاب‌هايي 
كه مناسـب سـن هركداممان بـود مـي‌داد و ما يـك هفته فرصت 
داشـتيم تا ايـن كتـاب را بخوانيم و هفته بعـد از ما سـوال ميك‌رد 
و جايـزه مـي‌داد. زمانـي كـه بـه سـفر مي‌رفتيم پدرشـان بـا زبان 
شـيريني قصه‌هـاي مذهبـي و قرآنـي تعريـف ميك‌ـرد و بچه‌هـا 
مي‌گفتنـد: دوباره دوبـاره. به‌جز اينها لقمه پـاك و حلال خيلي اثر 
دارد مراقبـت از لقمـه‌اي كـه بچه‌هـا مي‌خوردند، خيلي مهـم بود. 
پدرشـان به صله رحم اهميت مي‌داد اما اگـر مهماني دعوت بوديم 
و مي‌خواسـتيم خانه دوسـت يا قوم و خويشـي برويـم كه احتمال 
مـي‌داد خمس و زكات نداده باشـد و لقمه شـبهه‌دار باشـد، قبل از 
رفتن رد مظلمه اش را کنار مي‌گذاشت  همه‌ اینها تاثير دارد. لقمه 
پـاك و حلال خيلـي اثـر دارد. موقعي هـم که شـير مي‌خوردند با 
خـودم به مجالـس روضه مي‌بـردم. برای بـزرگ شـدن بچه‌ها بايد 

حواسـمان به خیلی مسـائل باشد.«

 مداحی در خانواده ما موروثی است
مـادر مثـل تمـام مادرهـا پسردوسـت اسـت و بـا عشـق و علاقـه 
خاصـي از حاج محمود تعريـف ميك‌ند:»به نوعي صـدا در خانواده 
 bمـا موروثي اسـت. پـدر و پدربـزرگ و همسـرم ذاكـر اهل‌بيت
بودنـد. قبـل از شـهادت پـدرش مـدام در خانـه هیئـت داشـتیم؛ 
شـب‌هاي جمعـه دعـای كميل، صبـح جمعه دعـاي ندبـه و عصر 
جمعه دعاي سـمات برقـرار بود. اگر دعاي كميل نداشـتيم پدرش 
بـراي خانواده مي‌خواند در خانه ما هميشـه هيئـت 6ـ5نفره برقرار 
بـود. شـوهرم هرجـا هيئت مي‌رفـت دسـت بچه‌هـا را مي‌گرفت و 
بـا خودش مي‌بـرد. محمـود از طفوليـت علاقه خاصي بـه مداحي 
داشـت و خـودم هـم او را به مجالـس روضه مي‌بـردم. از وقتي زبان 
بـاز كرد بـا خـودش نوحـه زمزمـه ميك‌رد هيـچ وقـت نمي‌گفتم 
چرا مي‌خواني، همیشـه تشـويق ميك‌ردم. از خدا خواستم محمود 
سـالم باشـد و نوكـري اهل‌بيـتb را بكنـد. شـكر خـدا و ائمه را 
ميك‌نم چنين نفسـي به حاج محمود داده اسـت. بچه‌ها خودشان 
بـه مداحي علاقه‌مند بودند. يادم اسـت پدرشـان يـك راديو ضبط 
كوچـك خريـده بـود و دائـم نـوار كافـي و قـرآن گـوش مي‌دادند. 
داود و محمـود بچـه بودنـد و گاهي سـرضبط دعوايشـان مي‌شـد 
و بالاخـره پدرشـان برايشـان دو تا ضبـط خريد گاهـي به محمود 
اشـاره ميك‌ـرد و مي‌گفت: آنچه كـه من مي‌خواهم اين مي‌شـود!«

 ذاكر اهل‌بيتb حسابش جداست
آرامـش خاصـي در چهره حـاج خانـم مـوج مي‌زنـد و از روزهايي كه 
بـر او گذشـته گلايه‌اي نـدارد، مي‌گويد: »همه مي‌گويند: پسـر بزرگ 
كردن سـخت اسـت اما من مي‌گويم اصلا سـخت نيسـت پسـرهايم 
اصال اذيت نكردنـد هرچند پـدر و برادر بزرگشـان نبودنـد اما بچه‌ها 
خسـتگي را از تـن مـن در آوردند. به حـاج محمود هم گفتـه‌ام: براي 
 gمـادر، بچه با بچـه فرق نميك‌ند امـا دهاني كه براي امام‌حسـين
بـاز مي‌شـود، حسـابش جداسـت. اصلا ذاكـر اهل‌بيتb حسـابش 
جداسـت. هنـوز هـم وقتـي حـاج محمـود مي‌خوانـد ذوق ميك‌نم. 
ده بـار هـم تكرار كنـد، بـاز گوش ميك‌نـم. همـه نوحه‌ها را دوسـت 
دارم؛ حسـين عشـق مني را خيلي دوسـت دارم. در محـل و همه جا 
مـن را بـه نام حـاج محمـود مي‌شناسـند. افتخـارم اين اسـت كه به 
خاطـر اهل‌بيـتb مي‌خوانـد. محمدم هـم همين‌طور اسـت. كي 
ياعلـي حاج محمود را بـا دنيا عوض نميك‌نم. موجب افتخار ماسـت. 
سـومين سـفرم به كربلا با حـاج محمود خيلي بـه يادماندني بـود. با 
تمـام مشـغوليت‌هايش هفتـه‌اي كيـي دوبـار به من سـر مي‌زنـد اما 
محـرم و فاطميـه از او  توقـع نـدارم گاهـي هـرروز زنـگ مي‌زند كي 
وقت‌هايـي كـه از هيئـت مي‌آيد اگـر گذرش به محـل بيفتد و ببيند 
چـراغ خانـه‌ام روشـن اسـت درمي‌زند و مـن را مي‌بينـد و مـي‌رود.«

 داود گفت؛من شهید می شوم
حـاج خانم نگاهـش را به عکس داود می اندازد. پسـری که شـهید 
شـد تا افتخار بزرگی نصیـب مادر کنـد. او مي‌گويد:»پدرش خيلي 
بـه بچه‌هـا بهـا مـي‌داد، يـادم مي‌آيد منـزل كيـي از اقـوام مهمان 
بوديـم محمود را پيش‌نمـاز كرد. محمود بچه بـود در قنوت خواند: 
اللهـم ارزقنا شـهادت! بعـد از نماز پـدرش بغلش كرد و بوسـيد اما 
داود بـه محمـود مي‌گفـت: كلمـه را تو گفتـي اما لقمـه‌اش را من 
مي‌خوردم)يعنـي مـن شـهيد مي‌شـوم( بعد از شـهادت شـوهرم، 
آقـا داود حكـم پـدر را بـراي بچه‌هـا داشـت، اما مـدام جبهـه بود. 
حواسـش بـه درس و نمـاز اول وقـت بچه‌هـا بود. گاهـي پيش‌نماز 
مي‌ايسـتاد و بچه‌ها پشـت سـرش نمـاز مي‌خواندند. كيبـار نديدم 
نماز شـبش قضا شود. پسـرها سرشان تو كتاب و مسـجد بود. داود 
گاهـي مي‌آمد قابلمه غذا و سـفره نان را برمي‌داشـت و براي بچه‌ها 
به مسجد مي‌برد. هنرستان آزادي فلسطين رشته تاسيسات درس 
مي‌خواند. شناسـنامه‌اش را دو سـال بـزرگ كرد و از پايگاه شـهيد 
بهشـتي اعـزام شـد.  بـه حـاج محمـود وصيـت كـرده بود كـه در 
مراسـمش او نوحه بخواند . وقتي خبر شهادت داود را دادند محمود 
خـودش پـاي تلفن بود كه گفتنـد چند تا از گل‌هاي مسـجد پرپر 
شـدند و اسـامي را مي‌گويـد و محمـود همـه را گـوش ميك‌نـد و 
آخـرش مي‌گويد: داود داداش مـن اسـت. «داود 21 دي ماه 1365 
در شـلمچه بـه همـراه 11 نفـر از بچه‌هاي اين محل شـهيد شـد.

حسـين 
سـرباز 
ره دين بود

محـرم امسـال  نوحه هـای قدیمـی بسـیاری توسـط مداحان 
بازخوانـی شـد ، نواهای مانـدگار که  هیچ وقـت رنگ کهنگی به 
خود نگرفته اسـت.يكي از  این نوحه‌ها »حسـين سـرباز ره دين 
بـود« بود كه حاج محمـود بازخواني و خوشـبختانه خيلي خوب 
گل كـرد. اما اين نوحـه از كجا آمده و شـاعرش كي بوده اسـت؟ 
شـاعر اين نوحـه »علي‌اكبـر خوشـدل تهرانـي« از روحانيون و 
شـاعران مشـهور تهران در سـده اخير اسـت و ديوان اشـعار او 
بارها چاپ شـده اسـت. او سـال 1293 خورشـيدي در تهران به 
دنيا آمد و مادرش كاشـاني و پدرش كرمانشـاهي بود. خوشـدل 
بعـد از تحصيالت علوم قديمـي نزد افـرادي چون شـيخ علي 
رشـتي، تحصيالت كلاسـيك را طـي كرد.خوشـدل بعدها به 
سـياحت عراق، مصـر، تركيـه، حجاز، افغانسـتان، پاكسـتان و 
هندوسـتان پرداخـت. او پـس از آن در تهـران ماندگار شـد  به 
شـعر و شـاعري پرداخت. علي‌اكبر خوشـدل در غزل و قصيده 
و قطعه و مثنوي شـعر مي‌سـرود و بيشـتر به عنوان يك شـاعر 
مذهبي و آييني و مديحه‌سـرا شناخته شده اسـت. خوشدل در 
غزل‌گويي ماهر اسـت و به سـبك هنـدي تمايـل دارد و مدح‌ها 
و مرثيه‌هايـي هم در مدح امامان شـيعه سـروده اسـت. آثـار او 
عمده‌الاسـرار و ديوان شـعر است. حسـين سـرباز ره دين بود/ 
حسـين قرباني آييـن بـود/ عاقبت حق‌طلبـي اين بود/ از سـر 
نـي داد، خـوش اين نـدا سـر/ الله اكبـر الله اكبـر...... ايـن نوحه 
مرحوم خوشـدل شش بند دارد و سـرلوحه نوحه‌خواني بسياري 
از هيئت‌هـاي تهـران بـوده اسـت. ضمـن آن‌كه شـعر معروف 
»بـزرگ فلسـفه قتـل شـاه ديـن اين اسـت/ كـه مرگ سـرخ 
بـِه از زندگـي ننگين اسـت« هم متعلق به همين شـاعر اسـت 
كـه روي بيـرق اغلب هيئت‌هـا درج شـده بود و حتـي بعضي از 
دسـته‌هاي عـزاداري با همين نشـان در راهپيمايي‌هـاي انقلاب 
شـركت كردند. خوشـدل عاقبت دوم مهرماه 1365 درگذشـت 
و در آسـتانه شـيخ صـدوق در شـهرري به خاک سـپرده شـد. 



  آقـاي پنـدار! حـالا كـه به‌خوبـي جايتـان را در ميـان طراحـان 
به‌خصـوص طراحان مذهبـي باز كرده‌ايـد، قبل از هرچيـز از چگونگي 

ورودتـان به ايـن عرصـه برايمـان بگوييد. 
علاقـه بـه هنـر هميشـه در مـن وجـود داشـت و در دوران ابتدايـي و راهنمايي 
به‌خاطـر اسـتعداد خوبـي كـه در نقاشـي داشـتم، هميشـه داراي رتبه بـودم؛ تا 
اينك‌ه در دوره دبيرسـتان با فتوشـاپ آشـنا شـدم و علاقه خاصي به اين برنامه 
پيـدا كـردم. البتـه از آنجايي كه در رشـته تجربـي تحصيل ميك‌ردم و فتوشـاپ 

هيـچ ارتباطي بـا درس‌هايم نداشـت، از ايـن برنامه فاصلـه گرفتم. 
  چه زماني كار حرفه‌اي‌تان را آغاز كرديد؟

بعد از پيش دانشـگاهي به سـبب مسـئوليت كانون روسـتا و انجـام فعاليت‌هاي 
تربيتـي بـراي نوجوانـان، نيـاز بـود تا دوبـاره بـا فتوشـاپ كار كنـم؛ بنابراين بار 
ديگـر ايـن كار را اسـتارت زدم. تمام طرح‌هايـم را بدون اسـتاد و كاملا تجربي و 
ذهنـي مـي‌زدم كه همين طرح‌ها بسـيار هـم موردتوجـه مخاطبان قـرار گرفت 
و درنهايـت منجـر بـه پيشـنهاد كار از سـوي چند كانـون تبليغاتـي و همچنين 
ورودم بـه عرصه مسـابقات شـد. بـه واقع همان علاقـه كودكي به ثمر نشسـت و 

دسـتاوردهاي خوبي نيـز به همراه داشـت. 
  با اين حساب مدت زيادي از حضورتان در اين عرصه نمي‌گذرد. 

 كمتـر از دو سـال اسـت كه به‌طـور جدي كار طراحـي انجام مي‌دهم. ليسـانس 
بـرق دارم امـا در ايـن حرفـه فعاليـت نميك‌نـم و فعال تمـام انـرژي‌ام را روي 

طراحـي متمركز كـرده‌ام. 
   البتـه در هميـن دو سـال هـم عناويـن قابـل توجهـي به‌دسـت 
آورده‌ايـد. بـراي اوليـن بار در چه مسـابقاتي شـركت كرديـد و از آن 

زمـان بـه بعـد موفق بـه كسـب چنـد عنوان شـديد؟
حـدود دو سـال پيش كيـي از كانون‌هاي تبليغاتي مشـهد، مسـابقاتي با موضوع 
امـام رضـاg برگزار كرد كـه عنوان نخسـت را به‌دسـت آوردم. اين مسـابقات، 
شـروع بسـيار خوبي برايـم بود و بعد از آن توانسـتم چند عنـوان ديگر مثل رتبه 
دوم جشـنواره حسـني)جلد ادعيـه آسـتان قدس رضـوي(، رتبه دوم جشـنواره 
بازگشـت بـا موضوع اعتيـاد، رتبه دوم جشـنواره ملي آب، رتبه سـوم جشـنواره 

پاتـوق بـا موضوع شـهدا و چند عنـوان ديگر را کسـب كنم. 
   و آخريـن مقامـي هم كه به‌دسـت آورديد، عنوان نخسـت سـوگواره 
هيئـت بود. فكـر مي‌كرديد طرحتان به عنـوان طرح برتر انتخاب شـود؟

فكـر ميك‌ـردم عنـوان بگيـرم امـا كسـب عنـوان نخسـت غافلگيركننده بـود. با 
حـدود 10 طرح در اين سـوگواره شـركت كـردم و از اين بين فقـط كي طرح را 
مختص به اين سـوگواره زده بودم كه اتفاقا اين طرح عنوان نخسـت را به‌دسـت 
نيـاورد و كيي از طرح‌هايي كه براي هيئت عشاق‌الحسـينg روسـتا زده بودم، 

به عنوان پوسـتر برتر انتخاب شـد. 
  در مورد اين پوستر توضيح  می دهيد؟

پوسـترهايي كه توسـط طراحـان براي هيئت‌ها طراحي مي‌شـوند، بيشـتر نقش 
اطلاع‌رسـاني دارنـد و اطلاعـات مربـوط به زمـان و مكان برگـزاري و... را شـرح 
مي‌دهنـد كـه در طرح من نيز همين اتفـاق افتاده و اطلاعـات و تبليغات مربوط 

به هيئت عشاق‌الحسـينg آمـده بود. 
  هيئت عشاق‌الحسينg متعلق به روستاي خودتان است؟

سـوگواره‌هاي عاشـورايي هيئت يكـي از بزرگ‌تريـن رويدادهاي هنري 
اسـت كه طي چند سـال گذشـته به‌طور مداوم برگزار شـده و توانسـته 
برتريـن هنرمندان اين عرصه را به جامعه معرفي كند. در جريان برگزاري 
جديدترين دوره سوگواره‌هاي عاشورايي كه دی ماه امسال به ميزباني شهر 
قم برگزار شـد، هنرمندان در بخش‌هاي پوسـتر هيئت، گرافيك محيطي 
هيئـت، عكس هيئت و توليدات صوتي و تصويـري، آثار خود را به رقابت 
گذاشتند و در بخش پوستر، مهران پندار از شهر ميناب)روستاي زهوكي( 
به عنوان نفر برتر انتخاب شـد. جوان 24 سـاله‌اي كه بيشـتر از چندسال 
از حضـورش در اين عرصه نمي‌گذرد امـا با اين حال به يكي از موفق‌ترين 
هنرمندان طراحي و گرافيك تبديل شـده و تاکنون عناوين ارزشمندي را 
از آن خود كرده است. پندار در اين گفت‌وگو ضمن آن‌كه از خودش برايمان 
مي‌گويـد، امـا و اگرهـاي فعاليت در عرصـه مذهبي را توضیـح می دهد. 

گفت‌و‌گويي با مهران پندار، نفر اول سوگواره عاشورايي پوستر هيئت

موفقيت‌هايم را مديون 
اهل‌بيتهستم
نفیسه خانلری
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هيئـت  هميـن  آن  اصلي‌تريـن  كـه  دارد  هيئـت  چهـار  مـا  روسـتاي  بلـه.   
عشاق‌الحسـينg اسـت. سـال 92 بود كه اين هيئت را با تعـدادي از بچه‌هاي 
روسـتا راه‌انـدازي كرديم. هيئتـي كه بركات فراواني به همراه داشـت و توانسـت 
جوانـان زيـادي را بـه اين سـمت و سـو جذب كنـد. ما حتـي در هيئـت افرادي 
داريـم كـه قبال در كار قاچـاق بودنـد اما به بركـت اين هيئـت و نـام ائمه‌اطهار

b، راه خـود را پيـدا كـرده و حالا از اعضا و خادمان فعال مسـجد جامع روسـتا 
و هيئت هسـتند. 

  بـه عنوان يـك جـوان هيئتـي و البته طـراح پوسـترهاي مذهبي، 
رونـق  تبليغاتـي چقـدر مي‌تواننـد در  فكـر مي‌كنيـد پوسـترهاي 

هيئت‌هـا تاثيرگـذار باشـند؟
تاثير اين تبليغات بسـيار بيشـتر از چيزي اسـت كه فكرش را بكنيد. مدت‌هاسـت 
كـه در زمينـه كارهاي فرهنگي روسـتا فعاليـت دارم و از نزدكي ديده‌ام كه پوسـتر 
و بنـر تـا چه حد مي‌تواند موثر باشـد. روسـتاي ما حـدود 8 هزار نفر جمعيـت دارد 
كـه قبال تعـداد شـركتك‌نندگان در هيئـت حتـي بـه 1000 نفر هم نمي‌رسـيد 
امـا زماني كـه تبليغات محيطي مثل پوسـترها و بنرهـاي رنگي مورداسـتفاده قرار 
گرفتند، با اسـتقبال بسيار چشـمگير اهالي روستا روبه‌رو شـديم، به‌طوريك‌ه تعداد 
شـركتك‌نندگان بـه بيـش از 3هزارنفر رسـيد. ايـن آمار به خـودي خـود مي‌تواند 

تاثيـر تبليغـات در رونق هيئت‌هـاي مذهبي را نشـان دهد. 
  آيـا برگـزاري سـوگواره‌ها و جشـنواره‌ها هـم بـه هميـن انـدازه 

حائزاهميـت هسـتند؟
قطعـا اين مراسـم‌ها مي‌تواننـد ضمن معرفي هنرمنـدان و آثار ارزشـمند، انگيزه 
مضاعفـي را بـه جوانـان منتقل كنند. خـود من حدود 50 پوسـتر برتـر دارم كه 
اهالـي روسـتا از ايـن اتفـاق خوشـحالند و بچه‌هـا روحيه بيشـتري بـراي انجام 
كارهـاي فرهنگـي و تبليغاتـي به‌خصـوص در زمينه‌هـاي دينـي و مذهبي پيدا 
كرده‌انـد كه اين موضوع بسـيار ارزشـمند اسـت و مي‌توانـد افراد بيشـتري را به 

اين سـمت و سـو ترغيـب كند. 
   معمـولا بـراي ورود بـه فعاليت‌هـاي دينـي و مذهبـي يك پيشـينه 
اعتقادي وجود دارد، شـما چطور با فضاي مسـجد و هيئت آشـنا شديد؟

قطعـا خانواده‌ها مهم‌تريـن نقش را در ايـن زمينه دارند كه خدا را شـكر من هم 
در چنيـن خانـواده‌اي بـزرگ شـده و مديون كم‌كهاي مادرم هسـتم. ايشـان از 
كودكـي مرا به هيئت و مسـجد مي‌بردنـد و از همان زمان باعث شـدند تا دوران 
كودكـي‌ام در چنيـن فضاهايي شـكل بگيرد، بنابرايـن زمينه لازم بـراي خدمت 
در راه اهل‌بيـتb برايـم وجـود داشـت و به لطف خـود اين بزرگـواران بود كه 

توانسـتم به موفقيت‌هايي هم دسـت پيـدا كنم. 
  همان‌طـور كـه گفتيـد در جشـنواره‌هاي زيـادي حضـور داشـته و 
طرح‌هايي با موضوعـات مختلف ارائـه داده‌ايد اما مي‌خواهيـم بدانيم كه 
ارائه طرح براي اين جشـنواره‌ها چه تفاوتي با كار بـراي اهل‌بيتb دارد؟

كار بـراي اهل‌بيـتb داراي ارزش‌هايـي اسـت كـه به هيـچ عنوان قابـل قياس با 
كارهـاي ديگـر نيسـت و نمي‌تـوان ارزش‌هـاي آن را وصـف كـرد. وقتي قرار اسـت 
طرحـي را براي اهل‌بيـتb بزني، فراتر از تمـام طرح‌هاي ديگر انـرژي مي‌گذاري؛ 
از صميـم قلـب طـرح مي‌زنـي و بـا تمـام تـوان كار ميك‌نـي، چـون مي‌خواهـي 
 bبهترين‌هايـت را ارائـه دهي و با حداقل توانـي كه داري، كاري در شـأن اهل‌بيت
داشـته باشـي. خود من هميشـه براي طرح‌هاي اين چنين، بسـيار گرم‌تـر و دلي‌تر 

كار ميك‌نـم كـه اميـدوارم خداوند و اهل‌بيـتb نيز راضي باشـند. 
  آيا تاثير كار براي اهل‌بيتb را در زندگيتان هم ديده‌ايد؟

بسـيار زيـاد. مـن اوليـن طرحم را بـراي امـام رضـاg زدم و بهتريـن نتيجه را 
گرفتـم، بنابرايـن بـا جرئت مي‌گويم كـه مديـون خداوند و اهل‌بيتb هسـتم. 
گاهـي پيش آمـده كـه اتفاقاتي باعث دلسـردي‌ام شـده اما در چنين شـرايطي، 
زدن يـك طرح بـراي اهل‌بيتb و اسـتقبال از آن، مرا به كار برگردانده اسـت. 
اينهـا يعنـي بركـت حضور ايـن بـزرگان در زندگـي؛ بركتي كـه واقعا ارزشـمند 

هسـتند و فقـط به لطف هميـن خانـدان نصيب آدم مي‌شـوند. 
   خودتان كدام اثرتان را از همه بيشتر دوست داريد ؟

كي پوسـتر اطلاع‌رسـاني بـراي حضرت زهراh و ايـام فاطميه ايشـان زده‌ام كه 
اتفاقـا موردپسـند داوران سـوگواره قـرار گرفـت و قرار اسـت در كتاب سـوگواره 
چـاپ شـود. خـودم ايـن پوسـتر را از بقيه بيشـتر دوسـت دارم و شـايد بـه اين 
خاطـر اسـت كه حـس متفاوت‌تري هنـگام طراحي داشـتم. جالب اسـت بدانيد 
ايـن اوليـن كاري بود كـه براي حضـرت زهـراh زدم و همان طـرح اوليه بدون 

هيچ گونـه تغييري، نهايي شـد. 

746 اثر به دبيرخانه ششـمين دوره سـوگواره عاشـورايي پوسـتر هيئت، ارسال شـد كه پس از بررسی  ، شش 
اثـر برتر در بخش‌هـاي تخصصـي تصويرسـازي، ايـده و خلاقيت، چيدمـان متـن، حروف‌نگاري، پوسـترهاي 

عاشـورايي و تركيب‌بندي معرفي شـدند. 

 bدر بخـش تخصـص ايده و خلاقيت، محمدرضا چيت‌سـاز از تهران با طراحي پوسـتر محرم بـراي هيئت اهل‌بيت * 
دانشـجويان و دانش‌آموختگان هنر و رسـانه به عنوان طراح برتر شـناخته شد. 

* در بخش تخصص چيدمان متن، پوسـتر اطلاع‌رسـاني هيئت كه توسـط هنرمند مشـهدي محمد بازدار براي هيئت 
عاشـقان ثارالله مشـهد طراحي شـده بود، عنوان برتر را از آن خود كرد. 

* در بخش تخصصي تصويرسـازي، آتليه سه در چهار شـهر با هنرمندي ميكائيل براتي و محمدرضا چيت‌ساز از تهران 
پوسـتري براي اطلاع‌رساني سـاير مجالس هيئت انصارالحسين موسسه فرهنگي دكتر بهشـتي اصفهان طراحي كرده 

بود كه اين پوسـتر توانسـت به عنوان برتر دسـت پيدا كند. 
* در بخـش تخصـص حروف‌نگاري، مهـدي احمدي از زنجان با طراحي پوسـتر محرم بـراي هيئت ثارالله رهـروان امام 

و شـهدای زنجـان از ديگر هنرمندان اين بخش پيشـی گرفت و بـه عنوان طراح برتر معرفي شـد. 
* در بخـش تخصصي تركيب‌بنـدي، عليرضا حصاركي از تهران با طراحي پوسـتر اطلاع‌رسـاني سـاير مجالس هيئت 

بـه عنوان برتر دسـت يافت. اين پوسـتر بـراي هيئت انصارالصالت قزوين طراحي شـده بود. 
* در بخـش جنبي پوسـترهاي عاشـورايي امين خاكسـار از تهران با طراحي پوسـتر عاشـورايي بـراي هيئت محبان 

اهل‌بيـتb دانشـجويان و دانش‌آموختـگان هنر و رسـانه تهـران، عنوان برتـر را به خود اختصـاص داد. 

آثار برگزيده ششمین سوگواره عاشورايي پوستر هيئت

آثار ديني جايگاهي در جشنواره‌ها ندارند
مهـران پندار گرچه به عنـوان هنرمندي توانمند در زمينه طراحي شـناخته مي‌شـود و آينده روشـني پيـش رو دارد اما 
بـا اين حال اميدوار اسـت كـه طرح‌هاي مذهبـي بيش از پيـش موردتوجه قـرار گرفته و بتواننـد جايگاه واقعـي خود را 
در ميـان هنر گرافيـك پيدا كننـد. او در اين بـاره توضيـح مي‌دهد: »طرح‌هاي مذهبي، آثاري بسـيار ارزشـي به شـمار 
مي‌رونـد امـا متاسـفانه هنر در كشـور ما به سـمت و سـويي رفته كـه كارهاي مذهبي بسـيار كمتـر ديده مي‌شـوند و 
شـايد خـارج از قالب هنر دينـي و مذهبي، اصلا جايگاهي در مجموع هنر نداشـته باشـند كه اين مسـئله واقعـا دردآور 
اسـت.« او ادامـه مي‌دهـد: » اکنون هيئت هنر دسـت بـه كار مهمـي زده و باعث شـده تا هنرمنداني بـا ديدگاه فرهنگي 
‌ـ مذهبـي گردهـم بيايند و آثارشـان را بـه رقابت بگذارند كه اين كار بسـيار شايسـته منجر به دلگرمي هنرمنـدان اين 
عرصه شـده اسـت. شـايد باوركردنش كمي سـخت باشـد اما تجربه نشـان داده كه اگر هريك از نفـرات برگزيده همين 
سـوگواره عاشـورايي، آثار برگزيده خود را به جشـنواره‌هاي مهم كشـوري مثل جشـنواره فجر بفرسـتند، موردپسند و 
پذيـرش قرار نمي‌گيرند زيـرا هنر، فاصله زيـادي با مذهب پيدا كـرده و كارهـاي ديني جايگاه خـود را از دسـت داده‌اند. 
مثال خود مـن يكـي از پوسـترهاي خوبـم را در جشـنواره‌اي شـركت دادم اما متاسـفانه اين پوسـتر مذهبـي به رغم 
تمـام برتري‌هايـش در قيـاس با ديگر پوسـترهاي شـركت داده شـده، موردتوجه قرار نگرفـت و در مقابل پوسـترهايي 
پذيرفتـه شـدند كه بسـيار ضعيف بودنـد!« ايـن هنرمند جـوان كه از چنين شـرايطي بسـيار دلخـور اسـت، دررابطه 
بـا چرايي ايـن اتفاق مي‌گويـد: »فكـر مي‌كنم كـه بسـياري از هنرمنـدان و دسـت‌اندركاران ايـن جشـنواره‌ها، دين و 
سياسـت را بـا هم دخيـل كرده‌انـد و به همين دلیـل هم، آثـار دينـي را موردتوجه قـرار نمي‌دهنـد اما واقعا آثـار ديني 
و مذهبـي، هيـچ ارتباطي با سياسـت ندارند و اين‌كه بخواهند با چوب سياسـت رانده شـوند، اصلا پسـنديده نيسـت.«
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   چندسـالی اسـت كه از مسـئوليت‌هاي ورزشـي 
فاصلـه گرفته‌ايـد، اوضـاع چگونـه مي‌گـذرد؟

با اين كه ديگر در ورزش سـمت و مسـئوليت خاصـي ندارم، 
اما خودم را كاملا بازنشسـته نكـرده‌ام. فعاليت‌هاي اجتماعي 
مراكـز  و  خيريه‌هـا  بـا  مي‌دهـم.  ادامـه  را  خيرخواهانـه  و 
مختلف بهزيسـتي همكاري دارم و همچنين سـفير سلامت 
انجمن‌هـاي بيماري‌هـاي خـاص هسـتم. همـه كارهـا را بـا 
عشـق و علاقه انجـام مي‌دهم. بي‌هيچ منت و درخواسـتي. از 
ايـن روزهـا راضـي‌ام. آرامش مي‌گيـرم. خدا را شـكر ميك‌نم 

كـه مي‌توانـم قدمـي بـردارم، هرچند كوچك باشـد. 
   يكـي از فعاليت‌هايـي كـه از قديـم هميشـه در 
منزلتـان انجـام مي‌داديـد، برگـزاري هيئـت ماهانه 
بـود، ي‌كجـور روضـه خانگي. ايـن هيئـت و روضه، 

داسـتانش چـه بـود و از كجا شـروع شـد؟ 
در هـر مـاه قمري، روز سـيزدهم هيئـت را برگـزار ميك‌نيم. 
ايـن روضـه قديمـي را از زمانـي كه كوچـك بـودم و در خانه 
پـدري زندگـي ميك‌رديم، بـه يـاد دارم. من بـودم و خواهر و 
برادرهـا و روضـه‌اي كـه بانـي‌اش پدر و مـادرم بودنـد و پدرم 
هـم اين روضـه خانوادگـی را به دسـتور از پدرش ادامـه داده 
بود. وقتي من سـي‌وهفت، هشـت سـاله بودم، پـدرم كي روز 
بـه من گفـت كه ديگر خودش تـوان ندارد، هيئـت خانگي را 
ادامـه دهـد و حالا كـه خواهر‌هـا و برادرها همـه ازدواج كرده 
و سروسـامان گرفته‌اند و دسـت تنها شده، دوسـت دارد، من 
خـودم ايـن برنامـه را هر مـاه در منزلمـان برگزار كنـم و اول 
هـم بـا تعداد كمي شـروع شـد. فضـا كامال خانوادگـي بود، 
بعد فاميل‌ها و بسـتگان و همسـايه‌ها اضافه شـدند، حالا هم 
كـه كي مراسـم مردمي اسـت، هـر ماه تعـداد بسـيار زيادي 
از مـردم، مهمـان خـوان كـرم اميرالمومنيـن و بچه‌هايـش 
هسـتند. افتخـار ميك‌نـم كـه هر مـاه دو سـاعت، منـزل ما 
وقف اهل‌بيتb مي‌شـود، اين ارثيه از هـزاران ميليارد براي 

مـن باارزش‌تر اسـت. 
   چرا روز سيزدهم ماه قمري را انتخاب كرديد؟

راسـتش اول سيزدهم نبود، من حدود بيسـت سال پيش در 
كيي از سـفرهايم بـه مكه مكرمه، روبـه‌روي خانه خدا، مقابل 
ركـن يمانـي، از خداوند و اميرالمومنين اجـازه گرفتم كه اين 

هنوز مـرام پهلواني نمرده اسـت، هرچنـد دنيازدگي و 
شهرت و ثروت، معيارها را عوض كرده، اما هنوز هستند 
پهلوان‌هاي سينه‌سـوخته‌اي كه دلشـان مي‌سوزد براي 
جوانان اين مـرز و بوم. براي همان روزها كه مردانگي در 
ورزش حـرف اول را مي‌زد! محمدرضـا طالقاني، پيرمرد 
دوست‌داشتني اهالي كشـتي، يكي از همان يادگارهاي 
دوران خـوش پهلواني اسـت. با اين‌كه حالا همـه او را با 
عنوان »رئيس سـابق فدراسـيون كشتي« صدا مي‌زنند 
و چند سـالي مي‌شـود كـه از دنياي پرهياهـوي ورزش 
فاصله گرفته، اما هنوز پرمشـغله اسـت، مشـغله‌هايي 
در حـد و اندازه انسـانيت و نوعدوسـتي! مشـغله‌هاي 
هرماهه كه بوي روضه و هيئت و نذري و توسـل مي‌دهد. 
يادگاري از سـال‌هاي دور، عشقي كه از همان بچگي در 
محمدرضا طالقاني وجود داشـته و رشد كرده و برگ و بر 
داده و حالا ثمره‌اش همين اسـتقبال مردمي از هيئت‌ها 
و مراسـم‌ ماهانه خانـه محمدرضا طالقاني اسـت. براي 
اين‌كه بدانيم اين مراسـم‌ها و توسـل‌ها از كجا شـروع 
شـده، با اين چهره نام‌آشناي كشـتي، گفت‌وگو كرديم. 

محمدرضا طالقاني
رئيس سابق فدراسيون كشتي
 از  هيئت‌ و روضه  مي‌گويد

  امام رضا
آبـرویم را 
خـرید 
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زینب صفاری



هيئـت را روز سـيزدهم رجـب، همزمان بـا تولد مولا، برگـزار كنم. 
چـون خرافاتـي وارد مملكتمـان شـده كـه روز سـيزدهم را نحس 
مي‌داننـد و مـن بـه عشـق اميرالمومنيـنg، به‌خصـوص در اين 
روز مي‌خواسـتم برنامه ذكر اهل‌بيتb را در منزلمان برقرار كنم، 
كـه از ماه رجب به بعد، هميشـه اين روضه در سـيزدهم ماه قمري 

برگزار مي‌شـود. 
   آيـا غيـر از روضه ماهانـه در ايامي مثل محـرم و صفر و 

ايـام فاطميه هـم هيئت برگزار مي‌شـود؟
بلـه! مـا در هيئت بازار تمـام ايام محـرم و 9 روز ماه صفـر را برنامه 
داريـم، صبح و ظهر و شـب! خودم معمولا ايام محرم آنجا هسـتم، 
امـا به هيئت ديگر هم سـر مي‌زنـم. 30 روز ماه رمضان هم بسـاط 

افطاري برقرار اسـت. 
  كمـي از  هيئت‌تـان مي‌گوييـد؛ اين‌كـه مـردم چقـدر 
مشـاركت مي‌كنند و خودتان چه كارهايـي انجام مي‌دهيد؟

قبال خودمان همه كارهـا را انجام مي‌داديم، اما چند سـالي اسـت 
كه مـردم از صفر تا صد كارهـا را برعهده مي‌گيرند، نذري‌هايشـان 
را بـه هيئـت مي‌آورنـد و پخش ميك‌ننـد. هر كس چيـزي همراه 
خودش مي‌آورد. كيي نان مي‌دهد، ديگري شـام، آن كيي شـيريني 
مي‌خرد و... حتي چاي و قند و استكان و نعلبكي هيئت را هم مردم 
نـذر ميك‌ننـد. گاهـي اوقات مثال مي‌گوييـم، امشـب مي‌خواهيم 
خودمان فالن كار را انجام دهيم، اما باز چند نفر مسـئوليت كارها 
را برعهـده مي‌گيرنـد و اجـازه نمي‌دهنـد كاري روي زميـن بماند. 
نذرهايشـان قبـول مي‌شـود و اصرار دارند، در كارها سـهيم شـوند. 
  هيئت‌تـان فقـط مراسـم عـزاداري و روضـه اسـت، يا 

كارهـاي ديگـري هـم در آن انجـام مي‌شـود؟
اصلـش ذكـر و يـاد اهل‌بيـتb اسـت، امـا به لطـف پـروردگار و 
عنايـت 14 معصوم، خيرها و باني‌هاي نكيوكار هيئـت، از كار مردم 
هـم گره‌گشـايي ميك‌ننـد. اگر كسـي گرفتار باشـد، مشـكلش با 
كمك هيئتي‌ها حل مي‌شـود. ايـن كار بركت همان هيئت اسـت. 
  چه كسـاني در هيئت رفت و آمد مي‌كنند؛ ورزشـي‌ها؟ 

آدم‌هاي عـادي؟ مهمانان خاص و...؟ 
اينجا همه مهمان اميرالمومنينg و حضرت زهراh و بچه‌هايشان 
هسـتند، كسـي ويـژه و خـاص نيسـت! همـه مي‌آينـد و كنـار هـم 
 gمي‌نشـينند. همه قابـل احترامند، چـون مهر عزادار سيدالشـهدا
به پيشاني‌شـان خـورده. چـون مريد مـولا عليg هسـتند، ما هم 
وظيفـه‌اي جز خدمتگزاري به اين مهمانان نداريـم و به اين كار افتخار 
ميك‌نيم. كيي از دوسـتان كه از همسـايگان ما هم هسـتند، كي روز 
بـه مـن گفت كه قبال تصورش نسـبت به ايـن هيئت جـور ديگري 
بـوده امـا ‌كيبار مي‌بينـد كه رفتگـري مي‌آيد داخل هيئـت و بچه‌ها 
او را كنار كيي از سـرداران و صاحب‌منصبان مي‌نشـانند و همان اندازه 
بـه او احتـرام مي‌گذارنـد و بـه هر دو هـم غـذا مي‌دهنـد. و از اين كار 
خوشـش آمده بود. اينجا مهمان سفارش شده و مكان خصوصي براي 
پذيرايي از افراد نورچشـمي نداريم! همه در كنار هم هستند. البته دلم 
مي‌خواهـد مكان هيئت را توسـعه بدهم، اگـر خدا ياري كنـد، در اين 
فكر هسـتم كه بتوانم مكاني دسـت و پا كنم كه هم حسينيه داشته 
باشـيم و هم مـوزه ورزشـي و هم كتابخانه. اميـدوارم بتوانـم در آينده 

چنين كاري انجـام دهم. 
  شـما در محله‌هاي قديمي تهران بزرگ شـديد، روزهاي 
قبـل از انقلاب را لمـس كرده‌ايد، آن زمـان هم بچه هيئتي 
بوديـد، به نظرتان ويژگـي هيئت‌هاي آن زمـان چه بود؟ يا 

با مراسـم‌ حالا چه فرقـي دارند؟
هر مجلسـي كه خالصانه باشـد، اهل‌بيتb بـه آن نظر ميك‌نند، 
قبـل از انقالب و بعد از انقلاب ندارد. فقط ايـن را مي‌گويم كه انگار 
 bقديم‌هـا صميميـت و خلـوص بيشـتري در مجالـس اهل‌بيت
وجود داشـت. الان آسـيب‌هايي وارد هيئت‌ها شـده است. بعضي‌ها 
دنبال ديده شـدن هسـتند؛ ريا و تظاهر، كارشـان را آلوده ميك‌ند. 

نبايد دنبال آن باشـيم كه خودمان را نشـان بدهيم. 
   شـما در ماجراي جام آريامهر، ورزشكاري پيشرو بوديد 

كه با كشـتي نگرفتـن اعتـراض خودتان را به رژيم نشـان 
داديـد، چقدر فضـاي هيئت‌ها و جلسـات مذهبـي كه از 
دوران كودكـي بـا آنهـا مانوس بوده‌ايـد، در روشـنگري و 
بينش شـما نسـبت بـه اتفاقـات سياسـي آن دوره نقش 

داشت؟ 
مـا بچـه هيئتـي بوديم و هسـتيم. يـادم هسـت، وقتي بچـه بودم 
بـه عشـق نـان و پنيـر هيئـت امـام حسـينg، از خـواب بيـدار 
مي‌شـدم. پـدرم در محلـه پاچنـار زندگـي ميك‌ـرد كـه خيلـي از 
بازاري‌هـا و كسـبه آنجا بـا رژيم مشـكل داشـتند و خانه‌مان حكم 
لانـه زنبور را داشـت. جلسـاتي هم با چهـار نفر از كسـبه آن موقع 
برگـزار ميك‌ـرد و من از طريق همين هيئت‌ها و جلسـات فهميدم 
كـه مـردم رژيـم را نمي‌خواهند. ذكر امام حسـينg، مـا را بيدار 
ميك‌ـرد و بـه ما جرئت مـي‌داد. سـال 57 بود و من 24 سـاله بودم 
وقتـي اوضـاع را ديدم و به اين باور رسـيدم كه ديگر مردم حكومت 
را نمي‌خواهنـد، در مسـابقات كشـتي جام آريامهر شـركت نكردم. 
در اردوي مـا 47 كشـتي‌گير بـود كه وقتي آنها فهميدنـد، من چرا 
كشـتي نمي‌گيرم، 37 نفرشـان بـراي همراهـي با ايـن حركت در 
مسـابقات شـركت نكردند. خبر به گوش حاج مهدي عراقي رسيده 
بـود. ايشـان هم‌محلـه‌اي مـا بـود و در هيئتي كـه خودشـان اداره 
ميك‌ـرد، با لبخنـد گفت: »پهلـوان! كاري كـردي كارسـتان!« بعد 
هـم از من خواسـتند كه همراهشـان به پاريـس بروم. مـن با جان 
و دل قبـول كـردم كه همراهي‌شـان كنـم، اما وقتي شـب به خانه 
برگشـتم، ماموران سـاواك بـه خانه ما آمدنـد و من را بـه جرم اين 
كـه كشـتي شـاه را بـه هم ريختـه بـودم، سـه هفتـه در كلانتري 
بازداشـت كردند. وقتي آزاد شـدم، به پاريس رفتم و شهيد مطهري 
بـه من گفت كه تو هم بايـد محافظ حضرت امام)ره(، باشـي! آقاي 
رفيقدوسـت اين مسـئوليت را داشـتند كه از جان ايشان محافظت 
كننـد، گفتنـد تو هم بايـد در كنار ايشـان قـرار بگيري. تمـام اين 
اتفاقـات به‌خاطـر همـان برنامه‌هـا و جلسـات هيئـت بـود. همين 
منبرهـا و روضه‌هـا و ذكـر نـام و يـاد اهل‌بيـتb كه هميشـه در 

برابـر ظلـم ايسـتادگي ميك‌ردند، ذهـن مـا را آگاه ميك‌رد. 
   خاطره‌اي از هيئت و نذرهاي مردمي برايمان مي‌گوييد؟

 bهمـه لحظاتـي كـه در اينجا هسـتيم و بـه مهمانـان اهل‌بيت
خدمـت ميك‌نيم، برايمـان خاطره اسـت. اما به لطف ايـن دور هم 
جمع شـدن‌ها و ذكر مـولا اميرالمومنينg و فرزندانشـان، مردم 
نسـبت به هم مهربان‌تر مي‌شـوند. از كار هم گرهك‌شـايي ميك‌نند. 
مثال در همين هيئـت، جواني كه در آسـتانه اعدام بـود و پول ديه 
مقتول را نداشـت، با كمك خيـران و نكيوكاران هيئتـي، دوباره به 
زندگـي برگشـت! اهل‌بيـتb هم هميشـه بر مجالس خودشـان 
نظـر دارند. مهم نيسـت آن مجلس را چه كسـي برگـزار كند. يادم 
هسـت، 15 سـال پيش در ميرداماد سـاكن بوديـم و هيئت ماهانه 
را برگـزار ميك‌رديـم و در آشـپزخانه مشـغول پخـت غـذا بوديم و 
دختـري چهار، پنج سـاله آمد داخـل آشـپزخانه و رو به من گفت 
بـا پـدر و مادرم آمده‌ام اينجا كه شـفا بگيرم. با حرف‌هايش، اشـكم 
بنـد نمي‌آمد و دسـتش را گرفتم و بـا هم رفتيم داخـل هيئت، به 
مهمانـان گفتم اين دختر آمده تا شـفا بگيرد، با توسـل به حضرت 
رقيه، شـفايش را بخواهيد. آن روز گذشـت و سـه سـال بعد دوباره 
دختـرك مـرا در جايـي اتفاقي ديـد و صدايـم كـرد و ماجرايش را 
تعريـف كرد و گفت كه از آن شـب سالمتي‌اش را كاملا به دسـت 
آورده. يـا در اتفاقـي ديگـر سـال‌ها قبل وقتـي پدرم هنـوز در قيد 
حيـات بود، كي روز سـيني نـان و پنير و سـبزي هيئـت را بيرون 
هيئت گذاشـته بوديـم، خانمي بـا اكراه بـه هيئت و نـان و پنيرها 
نـگاه ميك‌ـرد، پدرم بـه او تعارف كـرد و گفت نـذري حضرت رقيه

h اسـت. آن خانـم اصال نمي‌دانسـت حضـرت رقيـه چه كسـي 
اسـت و فقط با اكـراه نان و پنير را گرفت و رفت. سـال بعد خودش 
بـراي هيئت سـبزي آورد. مقيـم كانادا بـود، اما بـه بركت حضرت 
رقيـهh، مشـكلش رفـع شـده بـود و حـالا چند سـال اسـت كه 
خـودش تمام سـبزي‌هاي هيئـت را تقبل كـرده و نـذري مي‌دهد. 

خاطره

همه زندگی‌ام از عـنایت
 اهل‌بیتb است

پیشکسـوت کشـتی کشـور  موفقیت هایشـان را 
مدیـون  اهـل بیـت) ع( وهيئتي بـودن  مـی داند  
مـی گوید:»هرچه بـه دسـت آوردم به‌خاطر عنايت 
اهل‌بيـتb اسـت. سـالي كـه در مسـابقات جام 
جهاني آمريكا شـركت كـرده بودم، با تيم‌هـاي كانادا، 
آمريكا، شـوروي و مجارسـتان هم‌گروه بوديم، شرايط 
طـوري بـود كه اگـر حريـف را مي‌بردم، تيم كشـتي 
ايـران در مسـابقات، دوم مي‌شـد و اگـر مي‌باختـم 
سـوم مي‌شـديم، مـن بـا حريـف كانادايي مسـابقه 
مـي‌دادم و عقـب بـودم، اميـدي به پيروزي نداشـتم 
كـه در تايم دوم كشـتي، مربـي به من گفـت چه كار 
مي‌كنـي؟ اگر ببازي تيم سـوم مي‌شـود. مـن همان 
جا بـه امام رضـاg، توسـل كـردم و از ايشـان مدد 
خواسـتم، وقتي بـه روي تشـك رفتم، با ايـن كه هم 
خسـته بودم و هم از حريف امتيازاتم كمتـر بود، انگار 
نيرویـي به من كمك كرد، تا بتوانم خـودم را پيدا كنم. 
كشـتي باخته را بردم و امام رضـاg، آبرويم را خريد. 
از آن سـال بـه بعد هميشـه خودم را شـب شـهادت 
امـام رضـاg، به مشـهد مي‌رسـانم تـا به ايشـان 
عـرض ارادت كنم. از اين دسـت اتفاقـات و معجزه‌ها 
كـه بـه مـدد اهل‌بيـتb رخ مي‌دهـد، در زندگـي 
حرفه‌اي و شـخصي ورزشـكاران زياد اتفاق مي‌افتد.« 
طالقانی به برکت   ائمه معصومینb در زندگی اشـاره 
مـی کند و مـی گویـد:» مـن بـه كشـورهاي زيادي 
سـفر كـردم، مكاتب مختلفـي را هـم ديـده‌ام. اما به 
جرئـت مي‌گويـم، هيچ جـا جـز در خانـه 14 معصوم
b خبري نيسـت! مولا علـيg، سـخني دارد كه 
مي‌فرمايد، اگر دنبال محبوبيت هسـتي، بي‌نيـازي را 
انتخاب كن! كسـي كه دسـتش جلوي فالن وزير و 
فلان وكيل و مسـئول دراز باشـد، عزتش را از دست 
مي‌دهد. كسـي كه بخواهـد از طريق چاپلوسـي يا 
دنبالـه‌روي از ايـن و آن، بـه جايـي برسـد، به هيچ 
كجـا راه پيـدا نمي‌كنـد. فقـط هرچـه مي‌خواهند 
بايـد از خـدا و 14 معصـوم بخواهنـد، چـون همـه 
چيز دسـت خـدا و بنده‌هـاي برگزيده‌اش اسـت.« 
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 گلزار شهداي بهشت زهرا
و سخنرانی برنامه:مداحی 

زمان: روز سه‌شنبه 96/12/29 
بعد از نماز مغرب و عشا

نشــانی: تهران، بهشت زهراh بلوار شهدا، گلزار 
تهران شهدای 

 گلزار شهداي امامزاده علي‌اكبر
برنامه :مداحی  محمود کریمی

عل‌ىاكبرهيئت  امامزاده  آستان  نشانی: 
رزمندگان شـميرانات  ،  رايـه‌العباس

زمان: روز سه‌شنبه 96/12/29 
بعد از نماز مغرب و عشا

انصارالعباس
:مداحی سیدمحمد جوادی برنامه 

نشــانی: میدان قزوین، خیابان قزوین
 ،gبعد از پل نــواب )امامزاده معصوم 

ــنی)قلعه‌مرغی(، حسینیه  ــهید حس خیابان ش
g لعباس ا ر نصا ا

زمان: روز سه‌شنبه 96/12/29 
بعد از نماز مغرب و عشا

هیئت شهدای گمنام
مطیعی میثم  برنامه:مداحی 

مینی‌سیتی، شهرک شهید محلاتی نشانی: 
زمان: روز سه‌شنبه 96/12/29 

بعد از نماز مغرب و عشا

امامزاده معصوم 
سخنران: حجت‌الاسلام سیداحمد دارستانی

برنامه : مداحی حسن حسینخانی
زمان: سه‌شنبه 96/12/29 بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:تهران، خیابان قزوین، بعد از پل نواب، 
gآستان مقدس امامزاده معصوم

شاهچراغ
برنامه: مداحی سیدرضا نریمانی

زمان:  سه‌شنبه 96/12/29 
بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: استان فارس، شهر شیراز، شمال خیابان احمدی 

مسجد امام رضا
برنامه: سخنرانی حجج اسلام عباس سمیع‌زاده و 

علیرضا درستکار
نشانی:تهران، خیابان کارگر جنوبی، پایین‌تر از 
میدان حر، چهارراه لشکر، خیابان کمالی، جنب 

بیمارستان لقمان حیکم
زمان:  سه‌شنبه 96/12/29
 بعد از نماز مغرب و عشا

كهف الشهدا
برنامه:سخنرانی و مداحی

زمان: روز سه‌شنبه 96/12/29 
بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: تهران، ولنجک انتهای بلوار دانشجو 
خیابان البرز، حرم مطهر شهدای گمنام

gامامزاده یحیی
برنامه:مداحی حاج مصطفی سماواتی

نشــانی: خیابان 15 خرداد، آستان امامزاده 
g یحیی

زمان: روز سه‌شنبه 96/12/29 
بعد از نماز مغرب و عشا

gامامزاده عبدالله و زید
بابایی کریم  برنامه:سخنرانی 

نشانی: خیابان سی متری جی، خیابان سادات 
gامامزاده عبدالله خیابان 

زمان: روز سه‌شنبه 96/12/29
 بعد از نماز مغرب و عشا

روضه‌الشهدا
برنامه ســخنرانی شیخ مهدی عامریان و مداحی 

محمد سراج، کربلایی امیر کرمی
نشانی: اتوبان شهید صیاد شیرازی، خروجی 

انتهای گلستان3 هروی، 
زمان: روز سه‌شنبه 96/12/29 

بعد از نماز مغرب و عشا

هیئت انصارالحجه
اسماعیل  شیخ  حجت‌الاسلام  برنامه:سخنرانی 

حاتمی و مداح امیر کرمانشاهی
نشانی: مشــهد مقدس، میدان شهدا، کوچه شهید 
gهاشمی‌نژاد12، کوچه ناظر، حسینیه امام رضا

زمان: روز سه‌شنبه 96/12/29

سـال شمسـي  کـه بـه  آخرين لحظـه های خـود می رسـد خیلی هـا دل شـان  هوایـی می شـود تا  کنـار مکانـی خـاص‌ و متفاوت‌تـر از جاهـای دیگر 
دعـای »یـا مقلـب القلـوب« را زیـر لب زمزمـه کنند؛ مکانـی به پاکـی و بزرگی حـرم کیـی از ائمه  ع یـا صحـن و سـرای کیـی از امامزاده‌ها یا کنـار قبور 
شـهدا و هیئـت، تـا به برکت معنویـت آن مکان ، زندگی‌شـان در سـال جدیـد رنگ و بـوی دیگری به خـود بگیرد.اگـر تابه حال زمـان تحویل سـال نو در 
خانـه ماندیـد گزارش ایـن دو صفحه  به شـما کمک مـی کند که امسـال لحظات پایانی سـال قدیـم و آغاز سـال نو را با معنویت بیشـتری سـپری کنید.

سال تحویل هیئت به کجا برویم؟
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پلاک

پرچـم
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چرا هنگام تحویل سال دعا می‌خوانیم؟
 زمسـتان کـه سـپری مـی شـود و بهـار از راه مـی رسـد طبیعت مـرده جـان دوبـاره ای می 
گیـرد و زنـده مـی شـود. تغییراتـی کـه نویـد بخـش زندگـی و کمـال اسـت. همیـن بهانه 
کافـی اسـت کـه مـا هـم در ایـن گـذار زمـان از خـدا بخواهیـم  بهتریـن حـال  را نصیبمان 
کنـد. بـرای همیـن زمـان تحویـل سـال دعـای ویـژه‌ای می‌خوانیـم: »یـا مقلـب القلـوب و 
الابصـار. یـا مدبر اللیـل و النهار. یـا محول الحـول والاحـوال. حول حالنـا الی احسـن الحال«. 

برکات دعا
امـا خوانـدن ایـن دعـا چـه معانـی و برکاتـی دارد کـه همـه‌ هنـگام تحویـل سـال آن را 
می‌خواننـد؟ حجت‌الاسالم محسـن غرویـان در مورد دعـای تحویل سـال می گویـد: »یا 
مقلـب القلوب و الابصـار یا مدبـر اللیل و النهار یـا محول الحـول و الاحوال حـول حالنا الى 
احسـن الحال« این‌ها معارفی اسـت که برگرفتـه از روایات نبوی اسـت. خداونـد در کلمات 
پیغمبـر اكـرمk و امیرالمومنینg در نهج‌الفصاحـه و نهج‌البلاغه به عنـوان خالق و مبدع 

این عالم بیان شـده اسـت. 

تفسیر دعای یا مقلب القلوب والابصار
قلـب و بصیـرت قلبـی از مؤلفه‌های مهم معنوی در مسـیر کمال انسـان اسـت کـه در آيات و 
روایـات به آن‌ها تایکد شـده. قلب سرچشـمه‌ي تمامی جوشـش‌ها و خیزش‌های وجـود آدمی 

است. 

یا مدبر اللیل و النهار
انسـان به تصریـح قرآنـی »انـی جاعل فـی الارض خلیفـه« جانشـین خـدا روی زمین اسـت و 
ایـن شایسـتگی را دارد کـه آيينـه‌ي تمام‌نمـای ربوبـی و مجالی ظهـور و بـروز اسـما و صفات 
الهـی شـود. کیـی از اسـماء حق‌تعالـی »مدبر« اسـت کـه پـروردگار عالمیـان به وسـیله‌ي آن 
بـه تدبیـر روز و شـب یـا تدبیـر نظام زمیـن و آسـمان و بـه طور کلـی نظام خلقـت می‌پـردازد. 
انسـان نیـز باید خویشـتن را متخلق بـه اخالق الهی كنـد و تدبیرگر روز و شـب خویش باشـد. 

یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال
»حَـول« در دعای عیـد نوروز به معنای »سـال« اسـت و »احوال« جمع حـال به معنای طبیعت 
و ضمیـر یا تغییـر و دگرگونی وضعیت انسـان اسـت. از ایـن رو خداوند تغییر‌دهنده‌ي سـال یا 
دگرگونک‌ننـده‌ي طبیعت مربوط به مخلوقات  و این تحول در مسـیر رشـد و کمـال موجودات، 
لازمـه‌ي حیات اسـت. در ایـن دعـای شـریف از درگاه ربوبـی می‌خواهیم طبیعت وجـودي ما 
را بـه بهتریـن و نکیوتریـن طبیعت‌ها تبدیـل کند و ایـن تغییر باطنی یـا ظاهری وجـودی ما 
را همسـو بـا تغییـر و دگرگونـی طبیعت ظاهـری، در مسـیر شـکوفایی و بالندگی قـرار دهد. 

gسال تحویل به روایت امام صادق‌
دکتر اســماعیل منصــوری لاریجانی  محقــق  و نویســنده دینی معتقد اســت تاریخچه‌ي 
دعــای ســال تحویــل بــه ماجــرای حضــور ایرانی‌هــا نــزد امــام صــادق‌g و ســوال از آن 
ــادق ــام ص ــت ام ــا خدم ــی از ایرانی‌ه ــردد. گروه ــوص بر‌می‌گ ــن خص ــرت در ای حض
ــل  ــورد تحوی ــد و در م ــوال کردن ــان س ــال از ایش ــل س ــورد تحوی ــیدند و در م g رس
ــن  ــن جش ــرای زمی ــود: »ب ــرت فرم ــود. آن حض ــی ش ــی م ــی طولان ــال بحث‌هاي س
می‌گیریــم کــه ایــن توفیــق را پیــدا کــرد کــه دور خورشــيد عالم هســتی گــردش کند

نوای رضا رضا از نقاره خانه به گوش می‌رسد 
نقاره‌خانـه عشـق نواختـه می‌شـود و اشـک هـا برگونه‌ها می غلتـد. نـوای یا سـریع الرضـا  در حرم مـی پیچد. 
رضایـت خداونـد را می‌خواهنـد و سـربلندی نظـام جمهـوری اسالمی را و با هـم می خواننـد دعـای »یا مقلب 
القلـوب و الابصـار« را بـه نیـت »حـول حالنا الی احسـن الحـال«. اینجاسـت کـه می‌گوییـم دسـتانمان را بگیر 
که به سـویت کشـیده شـده و محتـاج ثانیـه ثانیه‌های نـگاه توسـت... همزمـان با نـوای رضـا رضـا از نقاره‌خانه 
رضـوی، زائـران در صحـن جامـع حضرت رضـاg جا می‌گیرنـد تا از سـخنرانی حجت‌الاسالم محسـن قرائتی 
اسـتفاده کننـد. پـس از آن گـروه همخوانـی ملائکـه بـا حضـور احمـد واعظـی بـه اجـرای برنامـه می‌پردازند.

hآغاز سال نو در جوار حرم حضرت معصومه
حـرم بانـوی کرامت ،پذیرای حضور گسـترده مردمی اسـت کـه آمده‌اند تا سـال جدیـد را در جوار مضجـع نورانی 
دخت موسـی بـن جعفـرg آغاز کننـد تا به برکـت بهتریـن دختر دنیـا زندگی شـان مملو از شـادمانی شـود. 
صحن‌هـا و رواق‌هـا و خیابان‌هـای منتهـی به حـرم مطهر مملـو از جمعیت می‌شـود و دعای سـال تحویـل برای 
رسـیدن بـه »احسـن‌الحال« با صدای عبـاس حیـدرزاده در فضای حـرم طنین‌ می انـدازد. طبق برنامه همه سـاله 
ویـژه برنامه‌های سـال تحویل حـرم حضرت فاطمـه معصومهh بـا قرائـت آیاتـی از کلام‌الله مجید توسـط کریم 
منصوری، سـخنرانی حجت‌الاسالم رفیعـی، همخوانی گروه‌های تواشـیح معـراج و میعـاد اجرا می شـود. پخش 
پیـام نـوروزی مقام معظـم رهبـری در شبسـتان‌ها، صحن‌هـا و رواق‌هـا از دیگـر برنامه هـای حرم مطهر اسـت.

اینجا ضریح رو به افلاک کشیده‌ سلطان ری
اینجا ضریح رو به افلاک کشـیده‌ سلطان ری اسـت که برای عاشق‌ها کربلای فقراسـت... باید بیایی به مهمانی نوروز 
که میزبان بزرگ‌زاده‌ای سـخاوتمند و ثروتمند است... امسال هم طبق روال سال‌های قبل درحرم عبدالعظیم حسنی 
ع زمان تحویل سـال نو برنامه‌ای ویژه تدارک دیده شـده اسـت‌؛ به گفتـه معاون فرهنگی و امـور زائران حرم‌حضرت 
عبدالعظیم‌حسـنیg ویژه ‌برنامه‌هایی برای تحویل سـال جدید به صورت سراسـری در اماکن متبرکه حرم مطهر 
پخش خواهد شـد. علاوه بـر این به دلیل اینکـه احتمالا مانند سـال‌های قبل، افراد بسـیاری برای تحویل سـال نو 
بـه این حرم مطهر می آیند  فضاهای بیرونی آسـتان مقدس و صحن‌ها هم برای میزبانی از زائران آماده شـده اسـت.
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فعاليت

تاثیرگذار

 فعالیت‌های مجازی و پست‌های اینستاگرامی
در ایـن هیاهـو فعالان هیئتـی همچون مؤسسـان هیئت‌ها، مداحـان بنام و صفحات مجازی هیئت‌ها سـیل تسـلیت و پسـت‌های 
همـدردی را نثار غرب کشـور و مردمانش کردند. در ابتـدای امر و روزهای اولیه ویرانی‌ها، این پسـت‌ها اغلب روکیردی تسـلیت‌گونه 
داشـت. در حقیقت افـراد تلاش میک‌ردند که با اظهار تسـلیت در فضای مجـازی با درد و رنج ویرانی غرب کشـور هم‌صدا شـوند و با 
آنهـا ابـراز همدردی کنند. اما باگذشـت کیـی، دو روز همه خیلی زود متوجه شـدند که حجم ویرانی‌ها و خسـارات به حدی بالاسـت 
که اظهار تسـلیت و همـدردی کاری از پیش نخواهـد برد، بلکه آنها باید بـه پا خیزند و برای مـردم زلزله‌زده کمک بفرسـتند. در این 
میـان برخی هیئت‌ها سـریع‌تر و بیشـتر و برخی کندتر به جمـع‌آوری کمک‌هـای مردمی پرداختند و پسـت‌های مجازی به سـمت 
هماهنگی‌هـا بـرای جمـع‌آوری کمک‌هـای مردمی و ارسـال آنها بـه کرمانشـاهیان پیش رفـت. البته جای پسـت‌هایی بـا روکیرد 
فرهنگ‌سـازی دینی در هنـگام مواجهه با مردم مصیبت‌زده یـا زلزله‌زده در این صفحـات خالی بود. چراکه به نظر می‌رسـد در چنین 
حوادثـی بهتر اسـت برخـورد و منش‌های افـراد با جامعه هـدف حرفـه‌ای و اصولی‌تر باشـد.  بهتر اسـت هیئت‌هـا در جامعه علاوه 
بـر عـزاداری برای اهل‌بیتbبـه امورات اخالق کاربـردی در جامعه و اشـاعه فرهنگ دینی صحیح نیز توجه  ویژه داشـته باشـند. 

جمع‌آوری کمک‌ها و ارسال محموله
کار از ابـراز تسـلیت و همـدردی در فضـای مجـازی باید فراتـر می‌رفـت، چراکه هموطنـان ما در غرب کشـور نیازمنـد کمک‌های 
غذایـی، بهداشـتی، گرمایـی و... بودنـد. بنابراین هیئت‌های مذهبی پیشـگام شـدند و بـا هزینه خودشـان و کمک‌هـای مردمی به 
جمـع‌آوری ایـن کمک‌ها و ارسـال محموله به مناطـق آسـیب‌دیده پرداختند. حتی موکب‌هایی که به مناسـبت اربعین حسـینی در 
داخـل و خـارج از کشـور به خدمت زوار مشـغول بودند، به‌سـرعت خود را به سـرپل ذهـاب رسـاندند و با ندای لبیک یا حسـین به 
خدمت‌رسـانی و تهیه غذای گرم برای زلزله‌زدگان مشـغول شـدند. موکب علویون مازنـدران با اهدای ۱۰۰۰ تختـه موکت و پتو، موکب 
کریـم اهل‌بیتbبا ۱۵هـزار پرس غـذای روزانـه و موکب نوکران اهل‌بیتbکرمانشـاه بـا توزیع غـذای گرم به کمـک زلزله‌زدگان 
شـتافتند. همچنیـن موکب‌هـای باب‌المراد، موکب حضـرت ابوالفضـلg و... از جملـه آنهایی بودند که توانسـتند به‌خوبـی در این 
شـرایط بحرانـی به نقش‌آفرینـی بپردازنـد. هیئت‌هایـی از داخل نیز به‌صـورت ضربتی تمـام نیروهای خود را بسـیج کـرده و راهی 
کرمانشـاه شـدند. حسـن بچه هیئتی‌ها همین اسـت دیگر! در جایی که لازم باشـد می‌توانند بسـیار ضربتی و با تمام قـوا به صورت 
جهـادی کار کننـد. روحیـه این افـراد اغلب به گونه‌ای اسـت که منتظر دسـتورات از بـالا نمی‌ماننـد و داوطلبانه به میـدان می‌روند. 

ارسال نذورات هیئت برای زلزله‌زدگان
روزهـای سـخت ویرانی در کرمانشـاه بـا هفته آخر مـاه صفر کیی شـده بـود و این باعث شـد که بسـیاری از هیئت‌ها بـه اقدامات 
جالبـی دسـت بزنند. بـردن مواد غذایـی خام و طبـخ نذری‌هـا در کرمانشـاه کیی از ایـن اقدامات بـود. صرف‌نظر از شـام یـا ناهار 
دادن و اهـدای پـول ایـن نذری‌ها به مناطق آسـیب‌زده نیـز از دیگـر کارهایی بود کـه در این هفته آخـر ماه صفر انجام شـد. هیئت 
عاشـقان نینوای شـهرری از پیشـگامان این طرح بود. مؤسـس این هیئـت با یـاری افراد خیر، سـایر هیئت‌ها و کمک‌هـای مردمی 
هزینـه برگزاری مراسـم و پختن نـذری را تبدیل به اقلامی ماننـد پتو، آب‌معدنی، منسـوجات، مواد غذایـی و... کرده و به کرمانشـاه 
ارسـال کردنـد. در حقیقـت این افراد به این نتیجه رسـیدند کـه اولویت امـروز با توجه به شـرایط بحرانی، ایجـاب میک‌ند که هزینه 
نذری‌هـا جـای دیگری صرف شـود و این برای توانایی نیازسـنجی برای یک هیئت مذهبی متشـکل از مؤمنین واقعی بجا و رواسـت. 

فعالیت‌های میدانی
امـا از همه اینها که بگذریم، بازخوانی فعالیت‌هـای میدانی هیئتی‌ها در حادثه زلزله کرمانشـاه نیز، لطف خـودش را دارد؛ بازخوانی‌ای 
کـه قطره‌ای از دریاسـت و همه آن نیسـت. از جمله این فعالیت‌هـای میدانی، می‌توان بـه این موارد اشـاره کرد: اهـدای اقلام غذایی 
و پتـو از طـرف موکـب اصحاب خراسـانی سـتاد مردمی اربعین خراسـان شـمالی بـه زلزلـه‌زدگان، حضـور اعضای مجمـع محبان 
الحسـین غرب تهـران در منطقه زلزله‌زده سـرپل ذهاب روسـتای آب‌باریـک و طبـخ و توزیع غذای گـرم و اقلام مورد نیـاز، حضور 
میدانـی حـاج عبدالرضا هلالی بـرای آواربـرداری در مناطـق زلزله‌زده غرب کشـور، سـاخت دو خانـه در کوهبنان کرمـان به همت 
حـاج میثم مطیعـی و کمک خیرین و مـردم، حضور چهره‌های شـاخص جامعه وعـاظ انقلابی در مناطـق زلزله‌زده بـرای فعالیت‌های 
جهادی،چهره‌هایـی چون حجت‌الاسالم بی‌آزار تهرانی، دکتر عبدالملکی، شـیخ علی سـعیدیان و...، مداحی حاج مهدی سلحشـور 
بـا حضور حاج سـعید قاسـمی و حاج حسـین کیتا در اولیـن خانه تحویلـی قرارگاه مهندسـی حاج احمد متوسـلیان در روسـتای 
زلزله‌زده کوئیک شهرسـرپل‌ذهاب، آوازخوانی حجت‌الاسالم قاسـمیان در شـب یلدا با حضور در جمع مردم زلزله‌زده سـرپل ذهاب 
و... . فعالیت‌هایـی کـه در غیـاب کمک‌اری‌هـای دولتی‌ها با بهانه‌هـای همیشگی‌شـان، اندکی باعث تسالی خاطر زلزله‌زدگان شـد. 

آتش به اختیارهای نکیوکار
آتـش به اختیـار بودن، صرفاً یـک توصیه و باید در حوزه‌های فرهنگی و سیاسـی نیسـت؛ چه بسـا کـه در بخش‌های خیریه 
و انساندوسـتانه و اجتماعـی هم کاربرد و کارکرد داشـته باشـد. در همیـن اتفاق و حادثه زلزله کرمانشـاه، رفتارهـای آتش به 
اختیـار بسـیاری را دیدیم که نشـان می‌دهد رهبر انقالب، کجا را نشـانه گرفته‌انـد و چه بـذری را در ذهن و قلـب جوانان و 
نیروهـای انقلابی کاشـته‌اند. کیـی از این آتش بـه اختیارها، موکـب‌داران اربعینـی بودند؛ که این بـار بساط‌شـان را در غرب 
ایـران علم کردند تـا به زلزله‌زده‌ها، کمـک کنند. گروهی از دانشـجویان دانشـگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهـران، از جمله 
ایـن موکـب‌داران بودنـد. آنها تا پیـش از ایـن، موکب دانشـجویان جهان اسالم را علـم کرده بودنـد، حالا وقـت را غنیمت 
شـمرده و ایـن موکـب را در مناطق زلزلـه‌زده برپا کردنـد. گروهی دیگـر از دانشـجویان جهانی نیـز با عنوان گـروه جهادی 
شـهدای گمنـام، در حـوزه کمک‌رسـانی بـه زلزله‌زده‌ها، آتـش به اختیـار عمل کردنـد و منتظر هیچ دسـتوری نماندنـد. از 
دیگـر آتـش به اختیارهای البتـه غیرایرانی، موکـب بین‌المللی »شـباب مقاومت« بود. آنهـا در پیامی نوشـتند که »ما جمعی 
از جوانـان پاکسـتانی، یمنـی، عراقـی، آذری و ایرانـی که در ایام اربعین حسـینی خـادم زائـران آن حضرت بوده‌ایم، از شـما 
عزیـزان درخواسـت داریم مـا را در این امر مهم یـاری دهید تا مرهمی باشـیم بر دل مـردم مصیبت‌زده کرمانشـاه.« از دیگر 
رفتارهـای آتـش بـه اختیـار در این حـوزه، تقدیم جایزه مـداح دانش‌آمـوزی بود کـه در یازدهمیـن آیین تجلیـل از نوگلان 
حسـینی، جایزه‌اش را به زلزله‌زده‌ها تقدیم کرد؛ بدون هیچ دسـتور و اجباری. سـجاد شـاکری، از شـعرای آیینی کشـورمان 
نیز، انگشـتری ارزشـمندی را کـه از رهبر معظـم انقلاب هدیـه گرفته بود، بـه حراج گذاشـت تا وجـه آن را، بـه زلزله‌زده‌ها 
کمـک کند. از این دسـت مثال‌ها بسـیار اسـت؛ که نشـان می‌دهد آتـش به اختیـاری، صرفا در حـوزه فرهنگی و سیاسـی 
نباید تفسـیر شـود. در حوزه امـور خیریه و اجتماعـی نیز، آتش بـه اختیاری یک فرمول قطعی و پاسـخگو اسـت. همان‌طور 
که در زلزله اخیر، دیدیم که بسـیاری از جهادگران از مداحان و بسـیجیان و دانشـجویان گرفته تا طلاب و روحانیون، آسـتین 
بـالا زده و بـه میان معرکـه آمدند. ایـن می‌تواند یک تمریـن کاملاً جدی و انسـانی، برای جـا انداختن چنین فرهنگی باشـد.

بررسی واکنش‌های هیئت‌های مذهبی به 
یکی از تلخ ترین حادثه سال  در غرب کشور 

پرچـم 
هـیئتی‌ها 

بالاسـت
نیمـه دوم امسـال بـه دنبال لـرزش زمیـن در غـرب کشـور، کرمانشـاه عزیز در 
مویه‌هایـی حزیـن و شـب‌هایی غم‌انگیـز و سـرد و تاریـک فرورفـت و افـراد 
بسـیاری از هموطنـان عزیزمـان  از شـیعه و اهل تسـنن در این حادثـه دلخراش 
جـان خـود را از دسـت دادنـد. ارگان‌هـای دولتـی، گروه‌هـا و تشـکل‌های مدنی، 
تشـکل‌های  به‌عنـوان  مذهبـی  هیئت‌هـای  درنهایـت  و  خیریـه  انجمن‌هـای 
دینـی کشـور، بـه مناطـق آسـیب‌دیده شـتافتند و هرکـدام تالش کردنـد تـا 
به‌نوعـی بـه ایـن خطـه مهمان‌نـواز ادای دیـن کـرده باشـند. در ایـن گـزارش 
در  را  مذهبـی  هیئت‌هـای  دیـن  ادای  و  نقش‌آفرینـی  کـه  هسـتیم  آن  بـر 
کمـک بـه همنوعـان کرمانشـاهی خـود، کنـکاش و مـورد بررسـی قـرار دهیم.

زینب قمی
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فعاليت

تاثیرگذار

وظیفه ای که باید انجام می دادیم

حکایت حضور 
جامعه وعاظ انقلابی 

در روستایی که 
مردمانش سنی 

مذهب بودند

   کمـی از خودتـان بگوییـد و ایـن کـه چطور شـد از 
تهـران راهـی مناطـق زلزله‌زده شـدید؟

بنده مسـئول کارگـروه همای رحمت، وابسـته بـه جامعه وعاظ 
انقلابی هسـتم. بعد از منویات مقام معظـم رهبری مبنی بر این 
که نیروهـای انقلابی می‌توانند »آتش به اختیار« باشـند و عمل 
کننـد، این گروه تشـکیل شـد و نام جامعـه وعاظ انقلابـی را به 
خودش گرفت. دوسـتانی که در حوزه وعظ و سخنرانی در حوزه 
داخلی و حتی بین‌المللی فعالیت داشـتند، دور هم جمع شـدند 
تـا در قالب این گروه، مطالبات رهبـری و مردم را پیگیری کنند. 
  مسـئولیت شـخص شـما در جامعه وعاظ انقلابی 

چیست؟
جامعـه وعـاظ انقلابـی، یـک کارگـروه جهـادی دارد کـه بنـده 
مسـئولیت آن را بر عهده گرفته‌ام. قبل از حضور در زلزله کرمان 
و کرمانشـاه، ما پیگیر مسـائل مربوط به شـهدای مدافـع حرم و 
به‌خصـوص فاطمیـون و خانواده‌هایشـان بودیم؛ که بالاخـره در 
کشور ما مهمان بوده و هسـتند. در حادثه زلزله کرمانشاه، طبق 
وظیفـه‌ای که احسـاس می‌کردیم، رسـیدگی به سـه روسـتای 
زلزله‌زده را که شـاخصش روستایی به اسم تایشه‌ای بود، برعهده 
گرفتیـم. ایـن روسـتاها در نقطـه صفر مـرزی بودنـد و حتی در 
 ،ماجـرای حمله تروریسـتی به مجلـس و حرم حضـرت امام
هفت نفـر از اعضای این گروه‌های تروریسـتی حمله‌کننده، اهل 
این روسـتاها بودند. چـون در دوره‌ای هم صدام و رژیم بعث اینها 
را به اسـارت برده و بعد به کشـور برگشته بودند، تحت تعلیمات 
و اطلاعـات ارائه شـده توسـط آنها بودنـد و عموما نسـبت به ما 
گارد و نگـرش منفی داشـتند. مدام می‌گفتند اجـازه نمی‌دهیم 
وارد شوید و از عربستان سعودی و امارات کمک خواهد رسید. در 
نهایـت از آنها تقاضا کردیم که دسـت‌کم به عنوان یک هموطن، 
بـه ما اجـازه بدهند که وارد روسـتاها شـویم و کمک کنیـم. در 
واقـع اولین روسـتایی بود که کمک‌هایی از قبیـل کانکس و نیز 
پیش‌بناهای پیش‌سـاخته یا سـاندویچ پنـل برای مسـجد را به 

بردیم.  آنجا 
  این روستا در همان سر پل‌ذهاب بود؟

دشـت ذهاب. وقتی وارد این روسـتا شدیم، تا چند روزی نسبت 
به ما گارد داشـتند. اما بعد از سـه هفته، گارد اینها شکسته شد. 
بعـد از این کـه روحیه جهـادی ما را دیدنـد و این که بـرای آنها 
مسـکن و خوراک و مسـجد و... تأمیـن کردیم، کمتریـن اثرش 
ایـن بـود کـه در نمـاز جماعت مـا شـیعه‌ها شـرکت می‌کردند. 
حتی مـا را که می‌دیدند می‌گفتند سالم علیکـم یاعلی. یعنی 
در وضعیتـی کـه در روز اول بـه مـا پیـام داده بودند که اگـر وارد 
روسـتای ما بشوید با گلوله از شما پذیرایی می‌کنیم، در روز آخر 
که می‌خواسـتیم برگردیم، می‌گفتند ما غیر از ناموس‌مان، همه 
زندگی‌مان با شـما مشـترک اسـت. یعنـی مـا کاری کردیم که 
حـالا جامعه وعاظ انقلابـی در خانه‌هـا و قلب‌های آنها جـا دارد. 

اینهـا البته همـه‌اش وظیفه‌ای بود که روی دوشـمان سـنگینی 
می‌کرد و بایـد انجامـش می‌دادیم. 

   در زلزله کرمان چه فعالیت‌هایی داشتید؟
سـپس راهـی هجدک و کرمان و کوهبنـان و... شـدیم و در آنجا 
سـه اردوی جهـادی برگـزار کردیـم و هفـت روسـتا را تجهیـز 
کردیـم. بـرای همه‌شـان چادر بردیم و شـش تایـی هم کانکس 
فرسـتادیم. با توجه به فرا رسـیدن فصل سـرما و بارندگی‌ها هم، 
با هماهنگـی اسـتاندار و هلال‌احمر منطقه، برایشـان کانکس و 
مـواد اولیـه زندگی را ارسـال کردیـم. در حالی کـه دیگران مثلا 
کنسـرو و کمپـوت و لباس‌هـای دسـت‌دوم و... بـرای ایـن مردم 
می‌فرسـتادند، مـا بـا روش دیگری بـه این اهالی کمـک کردیم. 

   چه روشی؟
مثلًا دو سـه تا گوسـفند و گوسـاله می‌کشـتیم و غـذای گرم 
درسـت کـرده و به اینهـا می‌‌‌رسـاندیم. یا این که نیازسـنجی 
کـرده و متوجه می‌شـدیم که زنـان و کـودکان و خانواده‌های 
ایـن زلزله‌زده‌هـا دقیقـاً چه چیـزی نیاز دارنـد، از تهـران آنها 
را تهیـه می‌کردیـم و بـه صـورت نـو و بسـته‌بندی شـده، 
می‌کردیـم  خریـد  جـوری  حتـی  می‌کردیـم.  تقدیمشـان 
کـه نیازهـای یک سـال آینـده اینهـا تأمیـن بشـود. در حوزه 
مسکن‌شـان نیـز، با همـکاری قـرارگاه خاتم‌الانبیـا، خانه‌های 
مادام‌العمـر، البتـه در حـد پانـزده تـا بیسـت متـر، برایشـان 
تـدارک دیدیـم تـا وقتی کـه دولت برایشـان خانه‌هایشـان را 

بازسـازی کامـل کنـد، بتوانند در آنها مسـتقر بشـوند. 
   چند تا روستا را خدمات‌رسانی کردید؟

سـه تا روسـتا در ثالث باباجانـی را ما بـه لطف خدا توانسـتیم 
کنیم.  خدمات‌رسـانی 

غـرب ایران و بعدتر، جنوب شـرقی ایران در کرمان که درگیر زلزله شـد، خیلی‌ها آسـتین همت بـالا زدند و به کمـک زلزله‌زده‌ها 
شـتافتند. در این میـان، البته طبیعی و بدیهی بود که بچه هیئتی‌هـا و افراد دیندار جامعـه، از همه زودتر در صحنه حاضر باشـند؛ 
چـرا کـه آموزه‌هـای دینی، کمـک به انسـان‌های دیگـر را، ولـو این که هـم دین و هم مسـلک ما هم نباشـند، به‌شـدت توصیه 
میک‌نـد. در این باره، با حجت‌الاسالم دکتر سـیدامیر عبدالملکی، از اعضای جامعه وعاظ انقلابی و مسـئول کارگـروه جهادی این 
نهاد خودجـوش دینی، گفت‌وگو کرده‌ایم. بهانـه گفت‌وگوی ما نیز، حضور فعال اعضـای این جامعه در مناطق زلزله‌زده بوده اسـت. 
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 در هرزماني مي‌توان شاهد عاشورا بود
حـاج آقـاي حججي خداوند را شـاكر اسـت كه چنين فرزندي به او عطا شـده و عشـق ائمـه، اهل‌بيت و 
امـام حسـينb در دلش چنين بارور شـده اسـت. او تعريف ميك‌ند:»بـار دومي كه قرار بود محسـن به 
سـوريه اعزام شـود، با حالتي خـاص از من، مـادر و خواهرانش خداحافظي كرد، آن لحظه احسـاس كردم 

كه اين بار محسـن به آرزوي شـهادتش خواهد رسـيد و اين وداع آخر اسـت.«
محسـن، راه حقانيـت را بـه برادر و سـه خواهرش نشـان داد تـا حسـين‌وار و زينب‌وار از اسالم دفاع 
كننـد. او فقـط 25 سـال داشـت كـه سـرش را در راه اسالم داد. شـهيد مدافـع حرم اهـل نجف‌آباد 
اصفهان، عضو لشـكر زرهي هشـت نجف اشـرف بود. شـهيد حججي از اعضاي موسسـه شهيد احمد 
كاظمـي اهل هيئت و دلداده مكتب عاشـورا بـود و در محروميت‌زدايي مناطق فقير كشـور حضوري 
فعـال داشـت. او راه حقانيـت اسالم را طـي كـرد، راهـي كـه قطعـا علـي دو سـاله هم جا پـاي پدر 
خواهـد گذاشـت. پدر شـهيد باور دارد كه شـهادت محسـن ثابـت كـرد، در هرزماني مي‌توان شـاهد 
عاشـورا بـود. او مي‌گويد: »پسـرم براي سـوريه رفتـن نذر كرده بـود پاي پـدر و مادرش را ببوسـد تا 

رضايـت ما را جلـب كند.«
او كـه خـودش از رزمنـدگان دفـاع مقدس بـوده اسـت و فرزندانش بيگانه بـا آرمان‌هاي انقلاب اسالمي 
نيسـتند، تايكد ميك‌ند:»محسن تربيت شـده مكتب اهل‌بيت‌b و بهشـتي بود، او فقط به اين دنيا آمد 
تا مايه سـرافرازي خانواده‌اش شـود.«خاطره‌اي را تعريف ميك‌ند از آخرين باري كه به مشـهد رفته بودند. 
محسـن از خيلي قبل‌تر اصرار داشـت به سوريه برود و پدرش مخالفت ميك‌رد چون قبلا كيبار رفته بود و 
حالا پسـر بچه‌اي كوچك داشـت و درگير امورات زندگي‌اش بود. ماه رمضان بود كه محسن، خانواده‌اش را 
به سـفر مشـهد برد و شـب‌هاي قدر را با كيديگر در صحن و حرم امام رضاg تا صبح سر كردند و زماني 
كـه شـب احيا تمام شـد و خانواده‌اش به سـمت هتل مي‌رفتند، محسـن از كنار ضريح به آنهـا زنگ زد و 
التماس دعا داشـت كه رضايت بدهند برود سـوريه. رضايت خانواده‌اش را گرفت، رفت و به آرزويش رسيد. 

مگـر مي‌شـود كه بـزرگ شـده مكتـب اهل‌بيـت‌b باشـد، دل‌داده حسـينg و 
يارانـش باشـد، پيـرو مكتـب عاشـورايي اباعبـداللهg باشـد و دلش بـراي دفاع 
از حـرم بانـو زينـبh هوايي نشـود؟! خبر اسـارت و شـهادت محسـن حججي در 
مردادمـاه امسـال، مهم‌تريـن اتفـاق سـال و تمـام تاريـخ اسـت كـه دنيـا را تكان 
داد. شـهيدي كـه در مكتـب حسـينg و اهل‌بيـت‌b بـزرگ شـده بـود و راهي 
را برگزيـد كـه عاشـق آن بـود و در اين راه به شـهادت رسـيد. پدر شـهيد حججي 
معتقـد اسـت شـهادت محسـن يـك جـور الگـو بـراي جوان‌هـا بـود آن هـم در 
دوره‌اي كه ماهواره و فضاي مجازي، شـايع شـده اسـت اما شـهادت محسـن نشـان 
داد كـه در ايـن شـرايط هـم مي‌تـوان جوانانـي عاشـق اسالم و قـرآن و دلـداده 
اهل‌بيـت‌b و ميهـن تربيت كرد. شـهيدي كـه رهبر معظـم انقالب در توصيفش 
گفته‌انـد: »ببينيـد چـه غوغايـي در كشـور راه افتاده به‌خاطر شـهادت ايـن جوان. 
شـهدا خيلـي هسـتند؛ همه شـهدا هـم پيـش خـداي متعـال عزيزنـد لكن يك 
‌ـ خداونـد هيچ‌وقـت كارش بدون حكمت  خصوصيتـي در اين جـوان وجود داشـته 
‌ـ اخالص اين جـوان و نيـت پاك اين جـوان و بـه موقع حركت كـردن اين  نيسـت 
جـوان و نيـاز جامعـه بـه اين‌جـور شـهادت، اين موجب شـده كـه خـداي متعال، 
نـام ايـن جـوان را بلنـد كـرده اسـت؛ بلندمرتبـه كـرده اسـت. كمتر شـهيدي را 
سـراغ داريـم كـه اين‌جور خـداي متعـال او را در چشـم همـه عزيز كرده باشـد. «

سبک زندگی نامدار‌ترين شهيد مدافع حرم 
سال96  به روایت خانواده‌اش

محسن تربيت شده 
مكتب اهل‌بيت بود

حامد رضايي
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  دعا كردم محسن شهيد شود
نـگاه پرصلابت شـهيد محسـن حججي، تصويري نيسـت كـه به‌راحتـي از ذهن تاريـخ پاك شـود، اين 
تصوير، عاشـورايي ديگر را در قرن بيسـت‌وكي‌م به تصوير كشيد. محسن با شـهادتش از واقعه‌اي گفت كه 
تاريخ هميشـه از ايسـتادگي و مقاومت و عزت آن ياد خواهد كرد و اكنون او به عنوان نماد اسـارتي كه به 
خاندان حسـينg در شـام غريبان و سـختي كه حضرت زينبh در عاشورا متحمل شد، تبديل شده 
اسـت. پدر شـهيد مي‌گويد:»اخلاص محسـن بسـيار زياد بود، كي سـاعت قبل از حركتش به سـوريه به 
ديـدار مـا آمـد و گفت كه در مشـهد نذر كـرده اگر به رفتنـش رضايت داديـم و اعزامش به سـوريه انجام 

شـد، پاي ما را ببوسـد. اين خاطره هميشـه در ذهن من جاودانـه مي‌ماند.«
مـادر شـهيد حججـي هـم كـه داغ دردانه‌اش را بر سـينه دارد اما از شـهادت محسـن، احسـاس شـادي 
ميك‌نـد و مي‌گويـد: »محسـن هميشـه براي رسـيدن بـه هدفش كه شـهادت بـود از من مي‌خواسـت 

كـه برايش دعـا كنم.«
حـاج خانـم حججـي، بعـد از اينك‌ـه خبـر اسـارت فرزنـدش را شـنيده بـود، بـا وجـود اينك‌ـه از 
حضـرت زينـبh خواسـته بـود فرزنـدش را سـالم بازگردانـد امـا در آن لحظه براي شـهادت محسـن 
دعـا كـرد چـون نمي‌خواسـت تروريسـت‌ها بـا آزار و اذيـت او شـاد شـوند، تعريـف ميك‌ند:»پيـش 
آنهـا خواسـتم  از  و  قبـور شـهداي گمنـام رفتـم  زيـارت  بـه  از شـنيدن خبـر شـهادت محسـن 
يـك خبـر خـوش از فرزنـدم برسـد، يـك سـاعت بعـد خبـر شـهادت محسـن را برايـم آوردنـد.«

  با مكتب عاشورا بزرگ شد 
وقتي عكس‌هاي شـهيد حججي به وقت اسـارت در فضاي مجازي منتشـر شـد، پدر طاقت ديدن 
عكس‌هـا و فيلم‌هـاي لحظه اسـارت و شـهادت فرزنـدش را نداشـت، بس كه درد داشـت بـراي او، 
امـا نـگاه آرام و باصلابـت پسـرش از مسـيري كه رفتـه بـود، دلـش را آرام كرد. حـاج آقاي حججي 
مي‌گويد:»كسـي كـه از ابتـداي زندگي با مكتب عاشـورا بزرگ شـود در تمام طول زندگـي كوتاه يا 
بلنـد خـود از امام حسـينg و اهل‌بيـت‌b دم بزند در همان مسـير قدم برمي‌دارد، آخر سـر هم 
با همان مكتب محشـور خواهد شـد. پسـرم همان‌طور كه در خاطراتش اشـاره كرده بود و وصيتي 
كـه براي فرزندش باقي گذاشـته؛ هدف خود را رسـيدن بـه اين مكتب بيان كرد و اينك‌ـه آرزويش، 
شـهادت اسـت. زماني كه محسـن از طرف اهل‌بيت‌b طلبيده شـد، همان صحنه را براي شهادت 
او مجسـم كردنـد تا پيامي باشـد بـراي كل جهانيان كه مي‌تـوان عاشـورا را در هر زمانـي ديد فقط 
بايد بينش آن در بيننده وجود داشـته باشـد تا بتواند آن را درك كند. محسـن ما با فرهنگ عاشورا، 

عجين شـده بود و شـهادت، آرمـان و آرزويش بود. 
پسـرم بزرگ شـده مكتـب امام حسـينg بـود و باور داشـت كه نبايـد قيـام عاشـورا را فراموش 
كـرد بلكـه بايـد از ايـن واقعـه تاريخـي، درس زندگي گرفت.«محسـن كي بـار قبل هم به سـوريه 
اعـزام شـده بـود و بـراي بـار دوم بـا وجـود اينك‌ـه خانـواده‌اش به‌خاطـر وجـود فرزنـد، چنـدان 
رضايـت نداشـتند امـا همه تلاشـش را بـراي رفتـن كـرد. پـدرش مي‌گويـد: »زماني كه برگشـت 
فقـط جسـمش اينجـا بـود و روحـش در جـاي ديگـري سـير ميك‌ـرد، هرچـه مي‌گفتيـم اصال 
متوجـه نمي‌شـد و معلـوم بـود فكـر و روحـش جـاي ديگـري اسـت.«با وجـود اينك‌ـه محسـن، 
فرزنـدي كوچـك داشـت امـا رفـت تـا شـام غريبـان ديگـري تكـرار نشـود. حـاج آقـاي حججي 
افتخـار ميك‌نـد كـه فرزنـدش در دهـه نـود يـاد و راه امـام و شـهدا را زنـده نگـه داشـته اسـت. 

  عشق اصلي‌اش خدايي بود
پنج سـال پيش از شـهادتش ازدواج كرد يعني وقتي كه جواني 20 سـاله بود. با همسـرش در كي موسسـه 
فرهنگي آشـنا شـد و زماني كـه ازدواج كردند، با هم كيي شـدند، پا بـه پاي هم تالش ميك‌ردند و به معناي 
واقعي ازدواج كاملي بين آنها شـكل گرفت. علي كه آمد، خانواده كوچكشـان كامل‌تر شـد و حالا اين شيرمرد 
كوچـك، بناسـت كـه راه پـدر را ادامه دهد. پدري كه به وقت اسـارتش، هيـچ ترديد و ترسـي از راهي كه رفته 
بود در نگاهش ديده نمي‌شـد. زهرا عباسـي، همسـر شـهيد مي‌گويد:»اصلا ترس در اين چشـم‌هاي محسن 
نبود، همه‌اش شـجاعت بود، دليري بود، ‌محسـن توي آن عكس مثل كوه بود، باصلابت بود.« خاطره همسـر 
جوان اين شـهيد عزيز، شـنيدني اسـت. اينك‌ه به مناسبت روز مرد، براي محسـن كي انگشتر دُر نجف هديه 
خريد، انگشتري كه روي نگين آن نام »يازهرا« حكاكي شده بود. وقتي محسن مي‌خواست براي بار دوم اعزام 
شـود، همه انگشـترهايش را درآورد، الا آن كيي را. گفت اين را با خودم مي‌برم، من از اينها )داعشـي‌ها( به‌خاطر 

حضرت زهراh يكنه دارم، تا لحظه آخر بايد نشـان بدهم كه شـيعه اميرالمومنينg هستم. 
اعزام محسـن براي بار دوم سـخت‌تر بود، پاره تنش چشـم به جهان گشـوده بود و او علاوه بر اينك‌ه پسر بود و 
همسر، پدر هم شده بود اما اين دلبستگي، مانع رفتنش نشد. خانم عباسي تعريف ميك‌ند: »محسن راحت از 
من و فرزندمان دل كند چون عشق اصلي‌اش خدايي بود. همه مي‌دانستند كه چقدر من و محسن به همديگر 
علاقه داشـتيم، همه غبطه مي‌خوردند به عشـق بين من و شوهرم اما او هميشه به من مي‌گفت در عشقم به 
خودت و پسرمان علي شك نكن ولي وقتي كه پاي حضرت زينبh بيايد وسط، زهرا جان! شماها را مي‌گذارم 
و مي‌روم.«خانم عباسي آرزوي قلبي همسرش را مي‌دانست و به آن باور داشت، دوست داشت كه خيال مردش 
از جانب او و فرزندش، راحت باشـد، بار آخري كه زنگ زد، او را قسـم داد كه فقط براي خدا بجنگد، براي رضاي 
خدا و دفاع از حرمين. همين حرف‌ها بود كه دل محسن را آرام كرد و گام‌هايش را در مسير شهادت، استوارتر. 

 دنیا به چشمت اسیره!

ــك  ــيدن و اش ــياه پوش ــل س ــيني، اه ــعور حس ــور و ش ــل ش ــينه‌زني، اه ــود و س ــت ب ــل هيئ اه
ريختــن، اهــل دفــاع از حقانيــت و مظلوميــت حســينg، شــهيدي كــه در راه مكتــب حســيني، 
ســرش را داد، حتمــا زمزمــه عزاداري‌هايــش در محــرم و صفــر، ايــن بــوده كــه بــه آرزوي شــهادت 
برســد. شــهيدي كــه عكــس اســارتش بــا آن نــگاه مقــاوم و پيكــر بي‌ســرش، غوغايــي در ايــران 
ــي  ــد/ شــهيدي ب ــد: غــرق در خــون مي‌آي ــا ميثــم مطيعــي برايــش خوان ــا كــرد. چــه زيب ــه پ ب
ســر/ شــهيدي بــي ســر/ آه گل پرپــر الســام/ گرفتــه پــر الســام/ تــن بــي ســر الســام/ چــه 
ــت...  ــرد در آغوش ــه گي ــينِ فاطم ــش/ حس ــنه در گوش ــده دش ــه خوان ــي ك ــاي خونين روضه‌ه

***
تشــييع باشــكوه پيكر ايــن شــهيد مدافع حــرم و مداحــي محمود كريمــي بــراي اين شــهيد بزرگوار 
از خاطرمــان نمــي‌رود، وقتــي مي‌خوانــد: ســام عزيــز پرپــرم/ ســام فدايــي حســين/ ســام مدافع 
حــرم/ ســام عزيــز بــرادرم/ ســام مدافع حــرم/ قــدم به چشــم گذاشــتي/ تو آســمونا پا گذاشــتي/ 
داغ جســارت بــه حــرم رو/ رو دل دشــمنا گذاشــتي.... ســام شــهيد ســربلند/ ســام مدافــع حــرم

***
ســيدرضا نريماني هم در يادبود شــهيد محســن حججي، مداحي ســوزناكي دارد كــه: اون نــگاه ِ آخرت 
از جلــو چشــمام نميــره/ كــي ميگه تــو اســيري، دنيــا به چشــمات اســيره/ عمري عاشــق ِ حســين 
بــودي تعجــب نــداره / بايــدم عاشــق ِ ارباب، عيــن ِ اربــاب بميــره/ قصه تو كــرب بــا رو داد نشــونم.... 
شــهيد محســن حججــي، نامــي اســت كــه بــراي هميشــه در مداحي‌هــا و عــزاداري هيئت‌هــای 
ــداي  ــرش را ف ــيني، س ــب حس ــت مكت ــير حقاني ــون در مس ــد چ ــه مي‌مان ــي جاودان مذهب
ــرد.  ــرمk ك ــي اك ــاك نب ــدان پ ــاع از خان ــدي و دف ــاب محم ــام ن ــاي اس ــارف و آموزه‌ه مع
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كانال تلگرام

 دوسـتداران خانـواده پيامبـرk در شـادي آنـان شـاد و در سوگواريشـان، 
گريـان و عزادارنـد! از ايـن كلام گهربـار امـام صـادقg اسـتفاده كـرده و 
پيشـنهاد عضويـت در كانـال تلگـرام »عبـرات« را بـه شـما مي‌دهـم كـه در 
روزهـاي ولادت و شـهادتي كـه در پيـش اسـت، مي‌توانيـد بـا مراجعـه بـه 
ايـن صفحـه مجازي، گلچينـي از بهتريـن و زيباترين مداحي‌هـا را با يكفيت 
بـالا و بـه صـورت صـوت و فيلـم دريافـت كـرده و از آنـان اسـتفاده كنيـد. 
T.me/abaratinfo .بـراي اسـتفاده از اين صفحـه، بـه ايـن نشـانی برويـد

فرصـت خوبـي اسـت تـا در كنـار گشـت و گـذار ايـن روزها، سـري هـم به 
احاديـث و معارف اهل‌بيـتb بزنيد و آنها را به صورت متن و عكس‌نوشـت، 
دريافـت كنيـد. »كانـال حديث عشـق«، هـر روز، متناسـب با مناسـبت‌هاي 
 ـمذهبي تقويـم، احاديث زيبا و كاربـردي را همراه با تصاوير دلنشـين،  ملـي 
منتشـر ميك‌نـد كـه عالوه بـر مـرور آنهـا، مي‌توانيـد بـا ارسـال آن بـراي 
عزيزانتـان، هديـه‌اي بـاارزش را تقديـم آنان كنيـد. براي عضويت و مشـاهده 
T.me/hadis_eshgh .مطالـب ايـن كانال، به ايـن نشـاني مراجعـه كنيـد

اگر دسـت به قلم هسـتيد يا دوسـت داريد در روزهاي تعطيل، به عكس‌هاي 
بايكفيت و زيبا از حرم‌هاي مطهر اهل‌بيتb دسترسـي پيدا كرده يا آرشـيو 
خوبي از اين تصاوير را جمع‌آوري كنيد، پيشـنهاد ميك‌نيم عضو كانال تلگرام 
»علقمـه گالـري/   alghameh ghaleri« شـويد و بيـش از يـازده هزار 
عكـس با موضوعات ولادت، شـهادت، مناسـبتي و... را ببينيد و آنهـا را ذخيره 
T.me/channelphoto .كنيد. نشاني صفحه علقمه گالري هم اين است

1

2

3

2

مسـتند عقبه، داسـتان مشـاغل پشـت جبهه است كه 

بـه كارگرداني امير‌حسـين آقاپـور و تهيهك‌نندگي خانه‌ 

مسـتند انقلاب اسالمي تهيه شـده اسـت. »آن روزها از 

جنـگ مي‌ترسـيدم. كارم تازه رونق پيدا كـرده بود و دلم 

نمي‌خواسـت آن را رهـا كنم. ابتـدا بهانـه ‌آوردم و گفتم 

من سـربازي نرفتـه‌ام و نمي‌توانـم در جبهه بجنگم ولي 

حاج داوود گفت قرار نيسـت با دشـمن بجنگيم. همين 

كاري را كـه اين‌جـا انجـام مي‌دهيـم، پشـت خط مقدم 

جبهـه انجام خواهيـم داد. بايد خودروهـاي رزمندگان را 

كه آسـيب ديده‌اند، تعميـر كنيم. اوايـل جنگ به‌خاطر 

مشـكلاتي كه وجود داشـت، خـودروي نظامـي در خط 

مقـدم كـم بـود و بسـياري از آنهـا كـه شـب‌ها مجبـور 

بودنـد چـراغ خامـوش در پشـت خاكريزها تـردد كنند 

تصـادف ميك‌ردند يـا واژگون مي‌شـدند و تعـدادي نيز به 

خاطـر اصابـت خمپـاره آسـيب مي‌ديدنـد. ما بايـد اين 

خودروهـا را در كمترين زمان ممكن تعميـر و روانه‌ خط 

مقدم ميك‌رديم. نمي‌دانسـتم چطـور اين موضـوع را به 

خانواده‌ام بگويم. شـب وقتـي به خانه آمدم، موضـوع را به 

پـدرم گفتم. پـدرم مرا در آغوش كشـيد و گفـت اگر تو به 

جبهـه نـروي، پس چه كسـي بايد بـرود! مادرم هـم از من 

قـول گرفـت زنده برگـردم. وقتي خيالم از بابـت آنها راحت 

شد، سراغ همسـرم رفتم. با خودم گفتم خدايا! زن و چهار 

فرزندم را به اميد چه كسي تنها بگذارم...« اينها خاطرات 

عبـاس باقري معـروف به ‌عبـاس دست‌طلا‌سـت كه در 

سـال‌هاي جنگ در پشت خط مقدم مكانكيي ميك‌رده.  

مشاغل پشت جبهه 

1

انيميشن»شـاهزاده روم« داستان عاشقي و دلدادگي دختر 

پاكدامـن مسـيحي بـه نـام مليـكا را روايـت ميك‌نـد كه 

از تبـار پـدر، از نـوادگان يشـوعا، وصي حضرت عيسـي و از 

تبـار مـادر، نـواده قيصـر روم اسـت. سرنوشـت ايـن بانو به 

گونـه‌اي رقـم مي‌خـورد كـه وي نهايتا به كشـور اسالمي 

عزيمـت ميك‌نـد. ايـن دختـر مسـيحي، سـرانجام پـس 

از آن كـه بـه همسـري امـام يازدهـم شـيعيان در مي‌آيد، 

محمديـان،  هـادي  مي‌گـردد.  بشـريت  منجـي  مـادر 

كارگردانـي ايـن انيميشـن را بـه عهـده داشـته اسـت. 

انيميشن»شاهزاده روم« اينستاگرام

نداريـد،  را  كتـاب  و  طولانـي  متن‌هـاي  خوانـدن  فرصـت  كـه  حـالا 
مي‌توانيـد بـا مـرور خاطـرات و سـيره زندگـي بزرگانـي كـه در حـال 
و هـواي خـدا و اهل‌بيـت‌b نفـس كشـيده و جـان و جواني‌شـان 
را در راه احيـاي ديـن گذاشـته‌اند، توشـه‌اي بـراي خـود برگزيـده 
و به‌راحتـي، بـا زندگـي علمـا و صاحـب نفسـان معاصر و گذشـتگان 
آشـنا شـويد. »سـيره علمـا«، نـام صفحه‌اي اسـت كـه به شـما معرفي 

 »sire.olama.ir/علمـا سـيره  »موسسـه  ميك‌نيـم. 

حتماً شما هم امروزه، از فروشگاه‌هاي اينترنتي خريد ميك‌نيد و با انتخاب چند 
دكمـه و ارسـال مبلغ، كالايي را كه نيـاز داريد، در خانه‌تـان دريافت ميك‌نيد! 
»ديـن كالا« نيـز، ايـن امـكان را برايتـان فراهم كـرده تـا كالاهاي مـورد نياز 
فرهنگي‌تان را راحت و سـريع خريداري كرده و دريافت كنيد. ابتدا در صفحه 
موردنظـر، تصوير، قيمت و كد محصول را مشـاهده كرده و بعد هم با تخفيف 
dinkala_com   / مناسب، آن را مي‌خريد. فروشگاه فرهنگي قديم‌الاحسان

1

2

3

سـال جديد كه از راه مي‌رسـد، هركدام از ما  شـهر و اسـتاني را براي سـفر 
انتخـاب كـرده. خيلي‌ها مشـهد و برخـي كربال را انتخاب ميك‌ننـد. براي 
آنهـا كـه فرصـت و مجـال نيسـت، »نينـوا | صفحه تخصصي امام حسـين
 g« ايـن فرصـت را در صفحـه اينسـتاگرامي‌اش فراهم كـرده تا دوسـتداران
سيدالشـهداg، در روزهاي هفته، عرض ارادتشـان را به امام حسينg ابراز 
كرده و در زمان‌هاي مختلف، با پخش زنده از شـهر كربلا، دل‌ها را راهي اين شـهر 
»neinava /مقدس ميك‌ند. اگر دل شما هم هوس كربلا كرده... بسم‌الله. »نينوا

ببینید پيشنهاد  هـفته نامه »چهارده«
بـرای تعطیلات نـوروز 18

فراغت
بهـاري

دين كالاعلقمه گالري

سيره علماحديث عشق

نينواعبرات

ویژه‌نامه هـیئت‌ها و محافل مذهبی
‌شماره 67  سه‌شنبه 22 اسفند 1396 24 جمادي‌الثاني 1439
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اپليكيشـن

»قصه‌هـاي قرآني« نـام نرم‌افزاري موبايلي اسـت  1
كـه مجموعـه كتـاب سـه بعـدي مصـور و بازي‌هـاي 
»قصه‌هاي قرآني« را شـامل مي‌شـود. اين مجموعه، با 
قالبـي كودكانـه و جـذاب جمـع‌آوري شـده و شـما 
مي‌توانيـد براي گذرانـدن اوقات فراغت كـودكان خود، 

از آن اسـتفاده كنيد. اين محصول، توسـط اسـتوديوي بازي‌سـازي و سرگرمي‌هاي 
اسالمي ايراني)مهاد( تهيه و توليد شـده اسـت كه مي‌توانيد از كافه بازار، دريافتش كنيد. 

 بـراي آنان كه حرفه ستايشـگري اهل‌بيت 2
را برگزيده‌اند يا به شـعر و سـبك مداحي علاقه دارند، 
نرم‌افـزار »نواي هيئت« را انتخاب كرده‌‌ايم. با اسـتفاده 
از اين مجموعه، مي‌توانيد به تمام اشـعار و سـب‌كهاي 
از   اهل‌بيـت مداحـان  توسـط  شـده  خوانـده 

سـال1388 تـا 1396 دسترسـي پيـدا كنيد. اسـتفاده از متن اشـعار نيـز، قابليت 
ديگـري اسـت كه نواي هيئت، در اين مجموعه، در اختيار شـما قـرار مي‌دهد. اين 
نرم‌افـزار كاربـردي نيـز در كافـه بـازار، بـراي علاقه‌منـدان در دسـترس قـرار دارد.  

سـال نـو بـا شـهادت امـام هـادي شـروع  3
مي‌شـود، به ميلاد حضرت امير متصل شـده و بعد 
هـم ماه رجب و شـعبان را در تقويم مي‌بينيـم. در اين 
روزهاي سراسـر نـور، شـما مي‌توانيد با نصـب نرم‌افزار 
»هيئتي‌ـاب عقيق« در جـاي جاي كشـور، به محافل 

مذهبـي دسترسـي پيـدا كـرده و سـال نـوي خـود را بـا ذكـر نـام و يـاد اهل‌بيت 
پيامبـر آغاز كنيد. اين مجموعه، به شـما اجـازه مي‌دهد تـا نزد‌كيترين هيئت را 
پيـدا كرده، از جزئيات آن مراسـم مطلع شـده و مسـير منتهي به هيئـت را پيدا كنيد.

بـراي شـما كـه اهـل كتـاب و مطالعـه هسـتيد 
و همسـايه ديـوار بـه ديـوار مطالعـه، در روزهـاي 
آغازيـن سـال نـو، كتـاب »رنج آدم شـدن« نوشـته 
»سـيدمحمد سـادات اخوي« را كه »انتشارات چاپ 
و نشـر بين‌الملـل« آن را منتشـر كـرده، پيشـنهاد 
ميك‌نيـم. يادداشـت‌هاي نويسـنده دربـاره ديـن و 
دينـداري در دنيـاي امروز كـه به قلمـي روان و زيبا 
جمـع شـده و بسـياري از حرف‌هايـي را كـه در دل 
داريـد، جـواب داده. ايـن كتـاب را از دسـت ندهيد. 

 كتـاب »آن چهـارده نفـر« نوشـته »محمدتقـي 
كوتاهـي  داسـتان  كتاب‌هـاي  آن  از  اختيـاري« 
اسـت كـه خوانـدن و ورق زدنش، دلنشـين اسـت. 
نويسـنده در اين كتـاب، چهارده داسـتان از چهارده 
معصـوم را بـا همـان زبـان كهـن اما بـه‌روز نقل 
كـرده و تصويرگـري زيبـاي آن هـم بـه ارزش كار، 
بيشـتر افزوده است. انتشـارات »كتاب نيسـتان« با 
قيمتي مناسـب، اين كتاب را روانه بازار كرده اسـت 
كـه مي‌توانيد آن را تهيـه و از خواندنش، لذت ببريد. 

از  متفاوت‌تـر  اسـت  چندسـالي  خيمـه«  »نشـر   
گذشـته به چاپ عناوين مختلـف كتـاب، روي آورده. 
در ايـن بيـن، مجموعـه كتاب‌هـاي »صاحبـدلان« 
جايـگاه ويـژه‌اي بيـن مخاطبـان پيـدا كـرده. قيمت 
مناسـب، انتخـاب داسـتان‌هاي جـذاب و قلـم روان، 
مخاطـب را تشـويق تا همه مجلـدات ايـن مجموعه 
را هـم بخوانـد و از آنهـا لـذت ببـرد! همان‌طـور كـه 
از نـام ايـن مجموعـه پيداسـت، داسـتان‌واژه‌هايي از 
مي‌خوانيـد.   را  هم‌عصرمـان  صاحبـدلان  زندگانـي 
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كـتاب

1  كه نام كامل ايشـان حسـين بن علي بن موسـي‌الرضاg اسـت، كيي از كهن‌ترين 
مزارهاي موجود در ايران و مشـهورترين و باشـكوه‌ترين مكان زيارتي شـهر قزوين اسـت. در 
 »التدويـن فـي اخبـار قزويـن« آمـده اسـت: »در ايـن گورسـتان مـزار منسـوب بـه فرزنـد 

حضرت علي بن موسي‌الرضاg است كه در خردسالي درگذشته بود.« 

مسـجد جامع كبير با مناره‌هاي باشـكوه، ايوان‌هاي رفيع و گچ‌بري‌هاي نفيس آن  2
از آثار ممتاز دوره‌هاي اسالمي به شـمار مي‌رود. قديمي‌ترين بخش مسـجد، بعـد از آثار 
چهـار طاقي ساسـاني كـه در زير مقصـوره قرار گرفتـه، طاق هاروني اسـت كـه در زمان 

»هارون الرشيد« در سال ١٩٢ ه.ق ساخته شده. 

قـزوین

 علي بن مهزيار، كيي از شيعيان ممتاز و چهره‌هاي برجسته ميان اصحاب اهل‌بيت 1
 اسـت. كسـي كه توانسـت خدمت دو امام بزرگوار، يعني حضرت جواد و حضـرت هادي
برسـد و جـزو اصحاب و نزدكيان مخصوص ايشـان قرار گيرد. تـا آن‌جا كه امـام جوادg به 
او وكالـت تـام دادنـد و از امام هادي نيـز در بعضي نواحي وكالت دريافت کرده اسـت. 
در انتهـا بايد گفت كه علي بن مهزيار نه تنها خودش جـزو اصحاب ويژه و مورد اطمينان 
اهل‌بيـت به شـمار آمده، بلكـه خانواده‌اش نيـز از اين الطـاف و عنايات بي‌بهـره نبوده‌اند

اهـواز

مـزار شـريف علـي بن مهزيـار در شـهر اهـواز واقع شـده اسـت، و هـم اكنـون داراي بـارگاه 
باشكوهي است و مورد توجه مخصوص شيعيان و ارادتمندان به آستان اهل‌بيتقرار دارد.

حضرت ابوالحسـن علي بن امام محمدباقر در سـال 113 هجري قمري جهت  1
امر تبليغ دين مبين اسلام و پاسخگويي به احساسات مذهبي مومنان وارد كاشان شدند 
و به مدت سـه سال در ميان عاشـقان و دلباختگان اهل‌بيت به ارشاد مردم ولايتمدار 
پرداختنـد. از ويژگي‌هاي بـارز اين امامزاده لازم التعظيم مي‌تـوان به فرزند بلافصل بودن 
و همچنيـن نايب‌الامامين يعنـي امام محمدباقـر و امام جعفر صادق اشـاره کرد. 

كاشــان

»قصه‌هاي قرآني«

»نواي هيئت«

هيئت ياب عقيق

نشر خيمهآن چهارده نفررنج آدم شدن

 گردشگری
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 نـام سـيدجواد عطـري بـراي اكثر زائـران حرم رضوي آشناسـت. نامي نكيـو كه از سـال‌ها پيش به 
يـادگار مانـده و قطعا تا نسـل‌ها بعـد از اين نيـز در يادها باقي خواهد ماند. حاج سـيدجواد موسـوي 
شـهره به سـيدجواد عطري، پيرغلام 90 سـاله‌اي اسـت كه بيش از نيم قرن در حرم رضوي خدمت 
كرد و تيرماه همين امسـال به ملكوت اعلي پيوسـت. او سـال‌ها پيش به توصيه پدر به عطرفروشـي 
در حـرم رضوي مشـغول شـد و براي آنك‌ـه كراهت ايـن كار را از بين ببرد، با بهره‌گيـري از علم پدر 
روحانـي خـود، به‌طـور همزمان بـه گفتن مسـئله در حرم پرداخـت. او سـال‌های سـال، صبح‌ها در 
 gمقابـل ايـوان طلا صحبـت ميك‌ـرد و در هنـگام نماز ظهر نيـز ضمن نقل معجـزات امـام رضا
بـراي زائـران مسـئله مي‌گفت. حاج سـيدجواد همچنين در مسـاجد و حسـينيه‌ها منبـر مي‌رفت 
و بعـد از تمـام ايـن منبرهـا به منظـور كسـب روزي حلال، عطرفروشـي ميك‌ـرد؛ تـا اينك‌ه مدتي 
بعـد در بـازار زنجير و سـپس در بازار رضا مسـتقر شـد. او ارتباط بسـيار نزدكيـي با زائران داشـت و 
همـه او را به انصاف و مردم‌داري مي‌شـناختند. چه بسـاكه امروز نيز گرچه عطرفروشـي سـيدجواد 
از بركـت حضـور ايـن مرد باخدا محروم اسـت اما هنـوز هم آنهايـي كه قصد خريد عطـري خوب و 
ارزان دارنـد، قطعـا سـري هم به مغـازه سـيدجواد مي‌زنند، زيـرا در اين مغازه همه چيز مثل سـابق 
پيـش مي‌رود و فرزندان سـيدجواد با تـداوم راه پدر درصدد زنده نگه داشـتن نام نكيوي او هسـتند. 

حبيـب‌الله چايچيـان متخلـص به حسـان و خالق شـعر معـروف »آمدم‌ اي شـاه پناهم بـده« از 
شـاعران و مرثيه‌سـرايان بنـام اهل‌بيـتb بود كه پس از سـال‌ها خدمـت در اين عرصـه، آبان 
ماه امسـال در 94 سـالگي دارفاني را وداع گفت. اين شـاعر بنام كه از او به عنوان طليعه‌دار شـعر 
آييني يا پدر شـعار مذهبي ياد مي‌شـود، نخسـتين بار در 15 سـالگي، شـعر و شـاعري را شروع 
كـرد و اولين شـعر خـود را در وصف مرحوم پدرش سـرود. حاج حبيب‌الله چايچيـان پس از اين 
شـعر با تشـويق‌هاي مـادرش، سـرودن اشـعار در مـدح و مرثيه ائمـهg را به‌طور جـدي ادامه 
داد و حتي شـعر »آمدم‌ اي شـاه پناهم بده« را نيز از مادرش الهام گرفت. او اين شـعر مشـهور و 
 gمانـدگار را زماني سـرود كه مـادرش را در حال بيماري بـراي آخرين بار به پابـوس امام رضا
بـرده بـود و در همـان حال، مشـهورترين شـعر آييني خـود را خلق كـرد. نكته جالـب توجه در 
مورد اسـتاد چايچيان اين اسـت كه او در 20 سـالگي به كربلا سـفر كرد و از همان سفر با ارادت 
مضاعـف بـه خانـدان اهل‌بيـتb، بـا خود عهد كـرد كه فقط اشـعار مذهبـي و در وصـف ائمه 
اطهـار بسـرايد. اين شـاعر خوش‌طبـع و نامي كه در دوران شـاعري خـود، بارها بـه تأثيرپذيري 
از انديشـه‌هاي علامـه اميني و عسـكري اشـاره كرده بـود، بيش از نيـم قرن عمر خـود را صرف 
سـرودن اشـعاري در وصـف اهل‌‌بيت‌b كرد و از خود سـه ديوان ارزشـمند به يادگار گذاشـت. 

حاج سيدجواد موسوي
وادي نوكري: واعظ و عطرفروش بنام حرم رضوي

حاج حبيب‌الله چايچيان
 bوادي نوكري: شاعر و مرثيه‌سراي اهل‌بيت
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نگاهي‌به  زندگي برخي پيرغلاماني 
كه سال 96 از ميان ما رفتند

چه بي‌نشاط بهاري 
كه بي رخ تو رسيد

ــه تعــدادي  ــان رســيد. ســالي ك ــه پاي ــش ب ــا و بدي‌هاي ــا تمــام خوبي‌ه ســال 1396 ب
ــس  ــن پ ــا از اي ــيدند ت ــر كش ــا پ ــان م ــتb از مي ــتداران اهل‌بي ــان و دوس از پيرغلام
بــا قرائــت فاتحــه‌اي بــه نيكــي از آنهــا يــاد كنيــم. در ايــن گــزارش بــه معرفــي برخــي 
ــم.  ــي داري ــا را گرام ــره آنه ــاد و خاط ــا ي ــم ت ــدر مي‌پردازي ــان گران‌ق ــن خادم از اي

نفیسه خانلری

مسافـران



حـاج احمـد اقـوام شـكوهي، قديمي‌تريـن و مسـن‌ترين 
نقـاره زن حـرم امام رضـاg بود كـه به رسـم خاندانش، 
حـدود 70 سـال در حـرم امـام رضـاg خدمـت كـرد و 
در تمـام ايـن سـال‌ها بـدون غيبـت خـود را بـه نقارخانه 
رسـاند تـا بـا بالارفتـن از 104 پلـه نقارخانـه، نـواي رضـا 
رضـا را در مشـهد طنين‌انـداز كند. وابسـتگي او بـه بارگاه 
ملكوتـي امام‌رضـاg به حـدي بود كه خـودش مي‌گفت 
حتـي در روزهـاي عـزا كـه نقار‌‌خانـه تعطيل اسـت، انگار 
گمشـده‌اي دارد. حـاج احمد اقوام شـكوهي تمـام عمرش 
را وقـف امـام رضـاg كـرد و در تمـام دوران عمـرش، با 
تـوكل بـه خداونـد و توسـل بـه امـام رضـاg در كمـال 
سالمتي زندگي كـرد. اين نقـاره‌زن بنام رضوي سـرانجام 
در آذرماه امسـال و در 91 سـالگي دارفانـي را وداع گفت و 
سـعادت خدمت در اين وادي را به نسـل‌هاي بعدي سپرد. 

حاج سيدحسـن معطر پيرغلام محبوب و متواضع خاندان 
اهل‌بيـتb از آن دسـته افـرادی بـود كـه همـه او را بـه 
ادب و اخلاص كلامش مي‌شـناختند. سيدحسـن اهميت 
زيـادي بـه خوانـدن كتـاب و درك معرفتـي از موضـوع 
مـي‌داد و خـودش نيـز از همـان ابتـدا برهمين مبنـا قدم 
در راه اهل‌بيـتb گذاشـت. او از محضر اسـتادان بزرگي 
همچـون مرشـد رضـا توكلـي و حـاج مـرزوق بهره بـرد و 
در دوران نوكـري خـود چنـد جلـد كتـاب نوشـت كـه از 
بيـن آنهـا كتـاب مصائب‌المعصومين و اولادهـم مظلومين 
را بـه چـاپ رسـاند. ايـن پيرغالم بامعرفـت كه به سـبب 
نوكري در دسـتگاه اهل‌بيـتb، مقتل نويسـي، مداحي، 
تحقيـق و نويسـندگي، از اعتبار بالايـي در جامعه مداحان 
برخـوردار بـود، سـرانجام فرورديـن امسـال پـس از 70 
سـال خدمـت در ايـن وادي دعـوت حـق را لبيـك گفت. 

حاج حمزه شـيرين مردي اسـت كه سـال 1358 سـنگ بنـاي اوليه 
حسـينيه‌اي به نام »ياحسـينم« را بناگذاشـت و خودش نيز سال‌هاي 
سـال در ايـن حسـينيه به عـزاداران اباعبـداللهg خدمت كـرد. اين 
پيرغالم مخلـص اهل‌بيتb با محاسـن سـفيدش، مقابل عـزاداران 
و كـودكان هيئـت خـم مي‌شـد، دسـت ادب به سـينه مي‌گذاشـت و 
بـه آنها خـوش آمـد مي‌گفت. حـاج حمـزه همچنين حرمـت خاصي 
بـراي جوانـان قائـل بـود و جوانـان بسـياري به لطـف كـردار و منش 
نكيوي او، جذب حسـينيه و هيئت اباعبدالله‌الحسـينg مي‌شـدند. 
 bحسـينيه‌اي كـه صرفـا مختـص بـه برگـزاري مجالـس اهل‌بيـت
نبـود و خانـه اميـد نيازمندانـي بـه شـمار مي‌رفـت كـه از گوشـه و 
كنـار شـهر بـه حاج حمـزه معرفـي مي‌شـدند. به واقـع ايـن پيرغلام 
از محبوبيـت  تمـام خصايـص اخلاقـي‌اش  بـه سـبب   bاهل‌بيـت
خاصـي نزد مـردم برخـوردار بـود و تـا همين امسـال كـه دارفاني را 
وداع گفـت، از هيـچ تلاشـي بـراي نوكـري اهل‌بيتb دريـغ نكرد. 

محزونـي  نـواي  نمي‌‌افتـاد.  لب‌‌هايـش  از   bاهل‌بيـت ذكـر 
سـوگ  در  و  مي‌نشسـتند  منبـرش  پـاي  خيلي‌هـا  و  داشـت 
اباعبدالله‌الحسـينg اشـك مي‌ريختنـد. حاج سـيدآقا فاطمي 
مـداح نامـي هيئـت فاطمـي بـود و يـك عمر بـراي خدمـت به 
اهل‌بيـتb تلاش كـرد، تا اينك‌ـه خردادماه امسـال به ملكوت 
اعلـي پيوسـت. مـردم، اين مـرد محبـوب را علاوه بـر پيرغلامي 
اهل‌بيـتb، به ويژگي‌هاي برجسـته اخلاقي‌اش مي‌شـناختند. 

او ريش‌سـفيد و سـنگ صبـور همـگان بـود. 
هميشـه در سالم كردن به پير و كودك پيشـقدم مي‌شد و اعتقاد 
داشـت كه مداح اهل‌بيـتb بايد مراقـب گفتار و رفتارش باشـد، 
چراكـه خـوب و بـد او را بـه پـاي اهل‌بيـتb حسـاب ميك‌ننـد. 
مرحـوم فاطمـي، نمونـه كامل كي مـداح با اخلاص و ساده‌زيسـت 
بـود كـه هيچ چشمداشـتي بـه پـول روضه نداشـت و بركـت را در 
نـگاه خداونـد و خانـدان اهل‌بيتb مي‌ديـد نه در دسـتان مردم. 

حـاج علـي كلاهـدوز از آن دسـته پيرغلامانـي بـود كـه 
همـه او را بـه ويژگي‌هـاي نكيويي همچـون مـردم‌داري و 
خوش‌نامـي مي‌شـناختند. او كه بعـد از پـدرش آقابزرگ، 
كيي از بنيانگذاران حسـينيه فاطميون بود و درسـت مثل 
او مسئوليت حسينيه را برعهده داشـت، همواره با چهره‌اي 
خندان مقابل حسينيه فاطميون مي‌نشسـت و با احترام و 
لحني مهربان به مهمانان حسـينيه خـوش آمد مي‌گفت. 
اخلاق و منش اين پيرغلام و ميزباني او از مهمانان اباعبدالله 
الحسـينg آن‌قدر شايسـته بـود كه خيلي‌ها به سـبب 
همين ويژگي‌ها، به دسـتگاه اهل‌بيتg كشـيده شـده 
و در ايـن وادي مانـدگار شـدند. حـاج علي كلاهـدوز بيش 
از 70 سـال در خانـه اهل‌بيتb خدمت كـرد و درنهايت 
 نيـز بـه بركـت سـال‌ها نوكـري، همزمـان بـا ولادت امـام 
حسـينg در خرداد ماه امسال به ملكوت اعلي پيوست. 

حـاج عزت‌الله مومني از شـاگردان شـيخ رجبعلي خياط 
بود كه ارديبهشت امسـال بعد از سال‌ها خدمت به خلق 
خـدا و خاندان اهل‌بيـتb در 99 سـالگي، دنيا را ترك 
كـرد. او كـه به عنـوان اسـتاد و عارفي مخلص شـناخته 
مي‌شـد، هرهفته بـراي مـردم، محفـل اخلاق داشـت و 
پندهايش آن‌قدر دلنشـين و گيرا بود كه هر كسـي را به 
خود جلب ميك‌ـرد. براي اين عـارف بزرگـوار، دين‌ورزي 
معنايي جـز خدمت به خلق نداشـت و خدايي شـدن را 
با مردم نشسـتن مي‌دانسـت. حـاج عـزت‌الله در خدمت 
به خانـدان اهل‌بيتb نيز زبانـزد بـود. او ارادت خاصي 
به مقـام صاحب‌الزمـانf داشـت و همواره با افسـوس 
مي‌گفـت: »امـام زمان كسـي را نـدارد برايـش كار كند. 
كي مشـت رفيق دسـت و پا چلفتـي مثل مـن دارد كه 
هيچ كاري ازشـان سـاخته نيست. اسالم غريب است.«

حاج احمد اقوام شكوهي
وادي نوكري: نقاره زن حرم رضوي

حاج سيد حسن معطر
bوادي نوكري: مداح اهل‌بيت

حاج حمزه شيرين
bوادي نوكري: خادم و هيئت‌دار اهل‌بيت

حاج سيدآقا فاطمي
bوادي نوكري: مداح و ذاكر اهل‌بيت

حاج علي‌اكبر كلاهدوز
 وادي نوكري: خادم و هيئت‌دار اهل‌بيت

حاج عزت‌الله مومني
  bوادي نوكري: عارف و خادم اهل‌بيت
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